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دهمین سال 
انتشار فیلم ٩‏ هیر 


از زمان تولد فیلم وهنر : تااین لحفه که‌عحله‌بدست شما 
عیرسده تسال نمام می‌آلرد» ودوم اسفندعاه فیلم‌وهتر دهمس 
سالکرد خودرا باخوشحالی تیام آغاز عینماید. 

نه سال کوش بی‌گیر؛ برای سینمالی که هر ان امکان‌داشت 
بعورطه‌سفوط کشانده شود مسله‌ای است که‌باید آنرا دقیقا 
مورد بررسی قرارداد. کارنامه نساله فیلم‌وهثر نمونه درخشاتی 
است در جهت حمایت از سینمای‌هنی وراهنمایهای ارژنده 
که‌سئولین اعرهم بدان وافی‌هتند 

سازندگان فیلمهای ابرانی معترفند. که از طربق همین‌مجله 
بودکه فعالیتهای آنان انعکاس بافت واز طریق همین مجلس» 
بودکه جهره‌های شناخته‌شده امروز» بمردم وعلافمندان باسیتا 
معرفی شدند. 

ب ی گیری فیلم‌وهنر در راه شناسالی این سیلما تا آتصا 
مولرافتاد که سیاری ازنشریات کهنست به‌سینهای فارسی 
هبحگونه نعلی‌خاطری نداشتنه امروز عکسها وخبرهای هنرمندان 
رادر سفحات‌مخصوص خود درج‌می‌کنند وبمعرفی آتها می‌بردازند 

فیلم وهنر باهمکاری نوبستدکان فداگار و ارزنده نه سال 
تمام کوشید؛ تاهمکام باانقلاب سفید ابران :رویدادهای این‌سنما 
رادرجهت بهسازی محیطسینمانی عنعکس کند. 

فیلم وهنر برای اینکه جامعه سینائی‌ابران همسطح با 
ترفیات روزافزون کشور گردداز هیحکونه‌انتقادی مضایقه نکرد 
وباکسانیکه‌برای داشتن يك‌سینما ی‌راستین و وافعی کوشش 
کردند بنجودرخشانی همگام شد واز آنها حمایت‌نمود. 

ثشك نداریم که‌بفای بكنشر به‌اختصاصی ه‌نتها سهل‌نیست» 
بلکه منکل و قبل هم‌بنظررمبرسد. اما ماباانکاء به‌خوانند گانعزبز 
خود که‌هرروذ برتعدادآن افزوده عیشوده نوانستیم» مجله‌ای 
مننوع خواندنی»و انتفادی‌منتشر ساز نم مجله‌ای کهاکنون‌دوره‌های 
آثراه بسیاری از علاقمندان سینما آرشیو کرده‌اند وانرا 
دست‌بدست میگردانند و حتی بسیاری ازدانشجویان برای پابان 
نامه تحصیلی ونزدانشگاهی خوداز آن بهره‌می‌برند. 

اکنون گه بادرآغازدهمین سال اتتشار فىلم وهن رگداشتهابپه 
دلکرمتر ازهميشه هستیم , زیراکه درطول دوسه هفته اخسر 
سباری ازمقامات مسئول » هنرمندان » کار گزاردان سینما » 


خبله, ومتر 
صاحب امتیاز ومدیر : 


عبدالمجید رمضانی 


آپارتمان .۱ 


آدرس اداره : ابتدای روزولت - شماره ۲ - 


شماره صندوق ستی: ۱۱4۱۹۸۹ 

تلفن هیئت لحریربه : ۸۳۲۳۶ 

چاپ ماز گرافيك : ۰ - ۸۲۹۵۰ 
گراود جواهری : ۲۹۲۱۱ 
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باتشکر از محبت آقای امیر عباس‌هو ید انخست وز بر 


و خوانندان عزیز مجله‌با نامه وتلفن»بماتبريك‌گفتند وخوشمالبان 
کردند. لازم‌است هدر آغاز دهمین سال باطلاعتان برسائيم‌که 
فیلم‌وهثر برای بهتر شدن از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد 
کردو پروژه‌های وسیعی را دردست‌اجرا دارد که درآشده 
خیلی نزديك از آن مطلع‌خواهیدشد. 

فیلم و هتر با ابنکه بامشکل مادی عجیسی روبرواست» و با 
اینکه هزینه خربدن کافذ. گراورسازی وجاپخانه وحق‌التحربر 
نویسندگان برایش کمرشکن‌است » معهذاهیحگاه در صددافزایش 
فیمت‌برنیامده ؛ وفقط‌انگاء به‌این دارد که تبراٌ این مجله‌درمیان 
مطوعات اختصاصی بی‌نظیر است وهمین باعث دلکرمی است 

در .اینجا یکباد دیگر دست‌تمام کسانی راکه در طول‌نه‌سال 
گذشته‌عارا تشویق کرده‌اند باماهمراه بودتد و بانامه‌های‌خود 
مارا ازنظریات خود بااطلاع کرده اندصمسانه‌ميفشاريم وامیدو اریم 
که‌بتوانيم عثلگذشته » درآبنده سهم‌بزرگی در بیشرفت‌جاسه 
سینمائی داشته باشیم. 


عبدالمجید رمضانی 


شماره: ۴۲۱۷ 
دوم‌استندماه ۵۲ 
۵ دیال 

روی‌جلد : ژاله‌گر بمی 
صفحه‌ی مقابل : مرجان 
عکسها و اسلاید از : شهر انی 


امان منطقی یات 
+ 
کام پیشتر 

ابان متطقی فیلمسار معروف 
که اقلب فیلبهایش فروش بالای 
با میلیون و دو میلیون داشته 
است» هم ائنون در استودبو 
فیلمکار به دویله و مراحسل 
مختلف دیگر آخرین فیلم خود 
* عبرم باب بخرج» نظارت دارد. 

راری از گوشه و کنار شنیده 
است که عنطقی در فیلم اخیرس 
موفق‌نر از همیشه خواهد بودو 
مت هالی از فیلم را کهعده‌ای 
دیده‌اند » متفقا گفه‌اند که این 
فیلم پر فروشرین‌فیلم امسال‌خو اعد 
بود 

در فیلم میرم پابا بخر ) بيك 
ایمانوردی » ملوسك و میری نقش 
عا ی‌اصلی را بازی عبکنشد و 
شکراله دفیمی فیلمپرداری آندا 
انجام داده است در ضمن امان 
منطقی برای داشتن پك سینمای 
امردمی» اخبیر! اقدام به ناسیس 
گروه نازه‌ای کرده است بسه نام 
گروه علی سینماگران داستین 
منطقی تصمیم دارد کهبا همکاری 
عده‌ای از فیلسازان خوب دست 
به تهیه فیلمهائی بزند کهعم جامعه 
مردمی آنها را بپذیرد و عم جامعه 
روشننکرانه . که این الته کادی 
است بس عفید ؛ نرای سینمالی 
که‌تماش گر انش بدو دسته هنری 
و تجاری نقسیم شده‌اند . هر 
چند که منطقی در این راه‌عشئلات 
فراوانی رابدوش خواهد کشید» 
ابا ما اميدواريم که موفق شود 
زیرا هرکس هدفش خدمت بان 
سینما باشد عورد تایید فیلم وهنر 
خواهد بود و چنانچه ما بی‌برديم 
که این هدف به‌یراهه خواهدرفت 
مسلما ال آن‌اننقاد خواهیم کرد 


در چهار نام 


از کوشهو کار شنید بم 


که 


سامول خاچیکیسان بسا شکست 


تجاری فیلم بوسه بر لسای‌خوین 


درصدد کار گردانی يك قیلم جنالی 
برای سازمان سینمالی چهار نام 
برآعده است. ما امیدوارم که 
نیلم نازه ساموال‌پامو نقیت تحاری 
روپرد شود 
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5 ۰ 
آتش بدون‌د9د 
۱ « آتش بدون دود» عنوان يك سربال فیلمی ۲ فسمناهی 
باشد که نهیه آن از سهعاه دیگر در نلویزیون ملی ابران شردع 
خواهد شد. دراین سریال عظیم که بیش او ,۱۵ هنرپیشه‌ش ر کت | 


خواهنددااشت»عتوچهراحیدی» جمشید مشایخی » عباس‌جوانمرد؛ 
محمدعلی کشاورز: ژاله ودگروه بسیاری از جهره‌های سرشناس 
هنرناتر و سینماش ر کت خواهندداشت, ۱ 

سناربوی این سریال را تویسنده برچسته ععاصر نانر 
ابراهیمی نوشته دخودش بس ازاولین تجربه‌ای؟» ازساختن‌فیلم | 
سینمالی «صدای صحرا» بدست‌آورده 
فیلمبرداد این سربال نعبرتاله کنی می‌باشد و حوادث آن در 


ت ر کمن صحرااتفاگ عیفتد. 


آثر کار گردانی میکند. 


«غر یمه ومه» درچه‌حال است ! 


مدت مدیدی است که دیگراز 
بهرام بیضائی و آخرین فیلم او 
«غریبه ومه» خبری تیست > 
و جتی نشریات هم کمتر به چاپ 
اخبار آن‌اقداممیورزند . این هفته 
ما پث عکس اختصاصی و جالبپ 
ار این فبلم بدست آوردیم و آنرا 
برای چاپ در مجله انتخاب‌نمودیم. 
مابه بیضائی احترام میگذاريم و 
از فیلمسازاتی حون او حمابت 
می‌کنيم » پخاطر این که برای 
داشتن يك سینمای صاحب حرف 
و اندبشه از هیچ تلاشی فرو دار 
نکرده‌انشد. . ببضالی با فیلم 


سس 


#ر گبار» و درخشش‌فوق‌العاده آن 
نشان داد که با بودحه کم و با 
هنربینگان نوخاسته و غیرعنهور 
هم میتوان فیلمی ساخت که‌مورد 
توجه واقع شود و شاید بهمین 
حهت بود که در اولین حشنواره 
جهانی فیلم تهران امتباز هصای 
چشمگیری کسب کرد 

بیضالی بس از اولین نجربه» 
دست بساختن يك فیلم پر خرح زد 
که صدالبته نهیه کننده با آگاهی 
اقدام به تهیه آن نموده وحتما 
برای کسب پرستیر در موقعیت 


فیلمسازی حاضر به نهیه آن شده 
است. غریبه و مه ؛ اکنون‌مراحل 
فنی خود را طی عیکند و نمایش 
آن بسال آینده موکول میشود. 
در این فیلم بیضائی ازهتر 
مندان برجسته تناتر نظیر خسرو 
شحاع‌زاده (عکس پائین» بروانه 
معصومی» ولی‌شیر اندامی ؛ عنوچهر 
فربد » سروش > عصمت صفوی 
وگروهی دیکربهره‌گرفته است. 
اعور فیلمبرداری فیلم غرسه 
وه » را که‌بطر بقه‌رنگی فیلمبرداری 
شده ؛ هرداد فخیمی عهده‌دار 


نوده است. 


و ۱ 


ا ‏ و 


ص سس 


۱ 


ت ‏ طا 


# دحسال انتشار بی‌وقفه » برای مجله‌ای که 
اختصاص به هنر سینما دارد » در شرابطی که 
سینمای‌ابران هنوز تماشاگر ایده‌آلی نيافته, 
کاربست که احتباج‌به کوشش و دلگر می‌بسیار 
دارد. اکنون که شاه دآغاز دهمین سال‌مجله‌ی 
وزین «فیلم و هنر» هستم»ءازطر ف خود و ۳ 
همچنین به ثبات از اعضای «کانون ملی 
سینماگران راستین» به مدیر » سردیسر و 
نویسندگان و خوانندگان آن گر امبنامه 
ازطرف کانون سینماگران راستین 


امان منطقی 


بادد استها 


حرفهالی درباره : هوا هرروز گرمتر میشود 
امیر دانش 


وقتی فرارشد بادداشت 


برای این صفحه از آتحا که 


خوانند گانحله 
بت فیلم خارحی 
آگهی‌های تلیغاتی 


حا شدهام مصاحیه‌گر * دستم 


عنم رفبت بادداشت قم مصاحه 


البته اسار پاخودم که هم روز ناي 


م9 فار سم * ه‌هنرپیت» 6 هم کار کر 
هم تهیه کنتده و هم نقاد . و خلار 
حنته پیش یکی دو نفر تلفن زدندکه آقا مجله‌نان خیلی خوب وخواندنی ۳ 
شده است. اصلا حرف ندارد .. و 


مطالیش خیلی انتقادی است و ماشنه خواندن جنین مجله‌ای هستم . 
از حرفهایشان تشکر کردم . اما وفتی‌ديخواستم گوشی را بگذارم » یکی 
از انهه سئوال کرد : 


س - شما جرا در عجله «جنجال»جیز میئوشتید ؟ 

ج- من با يك ارتعاش خوب امددنودم به آن محله اما دنر مقایل 
ارتعاشات من فقط نگاه‌های بر کمنه ودورولی های فراوان تحویل گرفتم . 
- راستي چرا تابلو وسط. چاپ‌نمی‌کنید . میدانید اگر تابلوی دنکیمن حدافل در مجسله «هشدار» کهکاد میگردم از بشت سر خنجر نمی 
داشته باشید ما با اشتیاف ‏ بیشتوی‌مجله دا می‌خريم . خوردم . اما در اين جا فقط به‌خوانندگان کوچکی 4 عکسهای مرا 

راستش شنیدن ابن حرف برای‌من‌خیلی تران آمد و خیلی مناسف شدم روی جلد کتایچه‌هایشان می‌چسباننددل‌خوش گردهام . 
به جرا باید خی انندگان مطبوعات به‌ذدق وبرق‌وتابلوی رنگی دل‌خوش کنن | س- اما تجربه‌های فراوان نشان‌داده‌که شما دست کمی از دیکران 

باین خواننده عزیز توضیح دادم‌که‌غزیز دلم تاکی میخواهی عکس خلثث | نداریدبخصوص گه یکباد هم" پیش‌ازابن مرا با همین حرفها رنك کرده‌اید 
عنربینه را اذ مجله جدا کنی و به‌دیواد بچسبانی ؟ آیادر زمانیکه از وسعی کردید نقش برادد بزدگتر دابازی کنید اما چند روز .نعد که با 
کوجك و بزرد به نحصیل اشتغال‌دارند و سطح معلومات و افکارشان شما برخورد کردم : در چشمهای‌شماهم همان نگاه‌های برکینه 
نسبت بگذشته کاملا نفییر کرده‌است» بازهم‌باید مثلگذشته به چند | چهره‌تان دوروبی بود . 
تابلوی. رنکی دلخوش کرد ؟ »با اندازه همان پانزده دیال که بابت ج - شما توقع داربد من باروح‌ظریف و هنرمندانه‌ام اینجا بنشیتم و 
و وا هل هی ها ۱ ۳۳۳ نی دابا این دتبهیا که میتتید ماه رافامه پیحم 1 
هوشیار شوی ؟ آخر نا کی باید بمطالب آبکی و عکسهالی که جز تفت 


رئك هیچ ارعفان فکری برایتان‌ندارد دلخوش کنی؟ س میکویند شما تخصص جبی‌دارید درساختن فیلمهای تجاری 


و هر 


بو پقیه در صحفحه ۲ 
شپ جمهه با رففاً نسمیم گرفتیم 4 بدپدن يك فیلم خارجی برویم . 2 3 
نوشش و بش این بودیم که کدام فیلم‌دا برویبه یکی از رفقاگفت: برویم ستاره فیلج‌فارسی درلندن 
خروس خانکی .بالاتفاق راه افتادیمو دفتیم بدیدن این فیلم بدیع . 
راستش دیدن چنیسن فیلمهایمزخرفی اهی اوفات يك حسن هم ۲ ملیحه حلاوتیان 


دارد و آنهم ابشست‌که اسان رانسبت‌به بعچبی از فیلمهای فارسی امیدوار 
میکند. من پادندارم تابحال چنین‌فیلم‌هجل هفی دیده باشم . 
فیلمی ‏ با هيچيك از معیادهاک‌فکری و اتسانی و سینمالی نمی - 
خواند. و کمپانی سازنده نميدانم باچه دوئی دلش میاید که بول زبان 
بسته لماشاگران را بجیب بزند 3 
2 

به نیست ابن هفته چند کلامی هم باسازندگان فیلمهای نبلیفاتی داشته 
باشیم. زیرا که هفته تبلینات رادرییش دادیم . 

سالهاست که ما در تلویزیون دسینما شاهد انواع وافسام آ"هسی 
های تبلیفانی هستیم . آئهی هائیهدست کمی از بعضی از فیلمهای 
سطح پالین‌فارسی که مورد فضب‌فر ارمیکیرد ندارند . ما اميدواريم که رای دیدن انتخاب کنم . 
مسئولین امر » در انتخاب وع‌نمایش‌آگهی دد سینما و تلوبزیون مقررات متاسفانه باخوشبختقه بر اشراشتفال به تحصیل من خیلی کم به 
تازه‌ای را بموفع اجرا بکذارند » ادیگر شاهد آگهی‌هانی آذ نوع«یکی» | سینما میرفتم‌وچندماه پیس هم‌که‌برای ادامه تحصیلايم. ب‌لندن رفتم دبکر 
و امثالهم نباشیم . بکلی سیتما را فراموش کردم . افا دراتجا با مسئله جالبی روبرو شیم؛ 
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۷ همین چند ماه بیش من به 
سینمای فارسی اشنالی چندانی 
نداشتم. راستش مثل خیلی‌ها که با 
٩‏ اصلا به سینما نمیروند و با اگر 
۲ هم میروند بدیدن فیلم خارجی‌رغبت 
نشان میدهند » منهم با فرصت نمی 
گردمد با اینکه +گر تصمیم به سینما 

" دفتن میگرفتم » ترجیح میدادم کهاز 
۰ میان فیلمهای خوب خارجی بکی دا 


فا ام تیار را 


سئله‌ای که هنوز هم یاداوری آن‌عرق شرم برپیشانیام می‌نشاند. .در 
لندن عده زیادی اذ بك سناره نیمه‌مشهور فارسی نام میبردند که درانجا 
باعت آبرودیزی جامعه هثری ابران‌شده است . راستش‌من از شنیدن 
این موضوع‌واقعا ناراحت شدم وحالاکه آمدحام و فعالیت عطبوعانيم دا در 
يك مجله سینمانی شروع کرده‌ام بدنميدانم ۶* این موضوع دا سرای 
پیشکیری از مسائل بعدی یادآوری‌کرده باشم . 


ار بدو 4 آرشو9 قیام ابران 


جمشید ارمنان 


٩‏ برخلاف سه ماهه اول اسال که 


تاعد دیدار فیلم‌های حوبی چون 
" «جونیورباثر» » واسطه ۶ کودلاوجتی 
مکیثوچندقیلم‌دیگز بودیم ؛ متاسفانه 
اه ماهه آخرسال » درین بنست مدی 
گر فتار شدهايم . 
بنیست از این‌لحاظ که تعدادفیلم 
های خوب حتی به نمداد 
انگشتان يك دست نمیرسد و متاسعانه 
فقر فیلم‌های خوب همچنان بصورت‌يك ساله لابنحل وجود نار ۰ 
اگر از این سو کزمائی تیست و هرچه صست یرمای. فیلم‌های پد و 
نصل سیتمالی سرد هست ؛ در عوض‌سالن‌ها و کانون‌های نمایش فیلم‌بطور 
غیرعمومی : يك‌جور حرازت دلپذیربرای علاقمندان واقعی سیتما ایجاد 
مر قافتا 
در درجه اول پاید از آرشیر فیلم‌ملی ایران و بعد «سینه‌کلوبایران 
اسم_ بپریم که هردو کوشنی‌های عرجه ونمایش فیلم‌های‌برجسته 
تاریح سینما بعسل ميآورند . 
آن هفنه موفق شدیم بکپار دیکر اثربرجسته و جاودانی سینماهمشهری 
کین اثر اورسن‌واز دا در سینه کلوپ‌مشاهده کنیم - این فیلم عظیم است" 
آنجان که ابهت صحه‌ها و تکنيك‌فیله‌برداری و میزاسن های استاد 
درسی است برای ب ینماگران جوان‌ويك‌جور مکتب همیشکی برای دوستب 
داران سینمای برتر و مولف می‌باشد. 
در آرشیو فبلم اپران «سه پدرخوانده» اثر معروف«جان‌فورد را 
دیدیم که بحق فقط چنین استادی‌می‌توانست این کار دلچسب و برخاطره 
را پازد و خلقکند 
یکی از گیراترین وسترن های‌فوردکه حماسه‌تلخ زندگی سه مرد قراری 
س 


شماره 


را در بپایان‌ها باژگو می‌کند همینمه‌پدر خوانده لح سه مرد وقعی 


پا تولد نوزاد آن زن هرکدام نام‌خودر" بروی طفل‌می‌گدارند و پس از دفن 
پراه خود. انامه میندهنق ... 


اسینما؛ من‌بختند: .ها سردی‌اصل: بد سیشبالی+قنومی دا «لخدود 
, از با می‌برد.. آرشیو رای اه مب نیلمی از 


به يك زن باردار برخورد می‌کننه- »فرار خودرا مدتی به تعریق‌می‌اندازند | خ 


۱ از خو دمان متشکر یم 


کیومرث پوراحد 


سشماره‌های جند هفته‌ی اخبر تم 
وهثر دا ورق ازنید و آنرا بالذشته 
عتابسه کنید نا واقما نائید کنید. که 
حق داریم از خودمان متشکی باشیم 

بچه‌های ما بدیها را و ادعهای بد 
را لوعیدهند. فیلم و هنر برای بچه 
های‌بانه «نان» دانی‌ست و به انام» 


ت 


داتی » بچه‌های ما جوانند و مومن .برایشان ننها چیزی که ارزش دارد 


همان اعتقاد است و البته بشرطی کهبا منطقی همراه باشد 
تپانجامد !! 

همین ماجرای خانمالز» با در نظریگیزید. . 

جوشی واداشته » جرا که گربه دزده‌هستند و بااین جماقی‌که فبلم دهنر 
به‌دست گرفته نمی‌توانند فرار نکنندوبمد سرا سوراخ دیگری دونیاورند. 
بادر نظربگیرید مصاحبه‌های‌محاکمه‌تونه‌ای که درمجله جاب‌سشوه ومد 
خودمان که نابه‌جا گویان را مي‌کوبيم. وبا در نظر بگیرید که اگر عجله 
از کسی یادستگاهی آتهی می‌گیردخودر! ملزم نمی‌داند ۶* دربست وابسته‌ی 
آن شخص با آن دستگاه گردد . 

اینها محاسن ماست و عیوب هم‌که صدالبته داريم و گفتن آن بسا 
شماست و یه لطف شما . 

بهر حال من ۶ یکی اژ فلمزنان اب‌مجلهام خوشحالم که فیلم ‏ و هنر 
پایگاه سالم و ایده‌آلی شده است‌برای بیان واقعیات و حمایت از 
"| سینمای خوب . 


و مود 


واقعا عدءای را نه جشلب و 


بی‌بی تمیز خالدار! . 


فواد فاروقی 
حتها «بی‌بی تمیز . خالداره را 
می‌شناسید ؛ ار شخصیت انسانه ی 


بود که روش بی‌شراب هت نم‌ندد پ همین بن تتعوو مب 
انجامید » با هیه اين کارها به موضی‌رضو مي‌کرفت و نما می‌خواند ؛ 
2 آشنایان هنکامن که از اوضاع واحرالش ۲کاهی پیدا کزد با صحب 
سری لگان داد و گفت : 
- بی‌بی جان اين و وی وا 
وچه نمی‌شکند ۰ : 


راستش نمیدانم چه اقبالی‌دار 
هرسه چهار سال يكث بار» به عللی 
در مجلات سینمابی فلم ميزنم این 
دقعه به خاطر ارادت به #اصغار 
سردبیر جوان دوسه عاه پیش یه 
خاطر دوستی با المختار» برای‌سال 
هابی که پشت يك میز درس 
می‌خوانديم در يك مجله دیکر . 

در این مدت ۰ گه اه با 
هنرپیشکانی معباحبه کرده() »به 
اسطلاح پاهم صمیمی شده‌ایم 
آمده‌اند ووحه نافابلی از این 
تکارنده فرضی کر ده ایب‌اماماسانه 
باهريك نومان پولی‌که فرض‌داد*ام 
يك دوست هنربیشه از دستم فراد 
کرده است ؛ رفته است جابی که 
عرب لانی» می‌اندازد - فابل‌توحه 
دییر خطها ! بهمین‌جهت‌ای نآ گهی 
را می‌نوسم : 

دوستان عزیز 

پدهی‌تان بوسیله خود من به 
خودم برداخت شدنارامت‌نباشید 
اتتظارنان را برای للاقات مجدد 
م یکشم ! 

سهایت نیکیم 

می‌گویند شاعر جماعت با 
رباصیات سروکاری ندارد ۰ اسا 
شاعری می‌شناسم که صروفت 
عصبانی شود ادم را از زندگیش 
عنها می‌کند. ووقتی که سرحسال 
باشد به علاوه ۱ 

جند باری است که توسطاین 
شاعر از زندگی‌اش - که بمقول 
خودش گاهی هنرمندانه است - 
متها شدهام السه با حرف ! و 
اکنون او که روزی عار داشت 
مطلیی درباده سینمای ابران 


8 لیم و هنر س صفحه ۱۰ 


پنویسد ؛ بدروزگاری پیدا کرده 
کسی چه عیداند شاید 


است + 
خودشی خودش را مثها کرده‌باشد! 
فر هدک تازه‌لغات ! 

عمنای کلمه ها تقییر کرده‌اند 
واين دست پخت کارگردانهای 
سیثما و تلویزیون است . مدتها 
آتهی میدهند که زندگی يك آدم 
ساده دل سرپال می‌شود ۰ ند 
هفته‌یی که ازنمایش‌سربال‌می گنرد 
عردم در نهایت شگفتی درمسابند 
که ساده دلی مطرح‌تیست و زند کی 
يك نفر مخبط به تصویر کشیده 
سریالی‌دیکردختری 
به‌نروغ خود را فریب خورده‌فلمداد 
می‌کند. و شهرسانیها سر غیرت 
می‌آیند و بستکان دخترر! حسابی 
می‌جزانند . اما باز تماشاگکسران 
می‌بینند که آدمهای مسبت 
شهرستانی » به ژیکولوهای تربا 
های بالای شهر تهران شباعت 
بااتیکت‌حرف 
میزنند » غذا می‌خورند و ازشما 
چه پنهان بااتیکت نیزدعوامی‌کننب 
یمتی اول دورمی آبندو بمدخودشان 
از تسق آرفتن‌شان می‌ترسند ودر 
عیروند ؟ در بمضّی فیلیها ءسوژه 
برمحور زندکی قهرمانانی می‌گردد 
که يك پارچه مردند و بزن بهادر > 
اما در همان فیلم : آدم ها يك 
تامردیهایی ازیزن‌بهادری‌های باژو 
سطسر و رستم صولت می‌بیند که 
نظیرش را اریخ به یاد ندارد : 

راستی راستی در معنای واژه 
عا دست برده‌اند » اگر فرهتك 
لفت نازه‌یی ندوین نکنند بدون 
تبهه گرفتاریهای ادبی !فراوانی 
انظار پروهشکران را سرگردان 
م ی کند .1 


شده است ؛ در 


دارند » به کسانی که 


پیانو 


در هفته پیش نوشتم که آفا 
زاده‌یی باسنتور آکاردئون میزند» 
فضیه‌اش را با خواندهابد و اکر 
نخواندهابد ودلتا ن‌خواست یه 
مجله دو هفته پیش مراجعه کنید. 

در این هفته من برحسباتفاق 
به تماشای يك فیلم فادسی رفتم 
ودیدم که چند نفر دنبك با به فول 
ادیبان تنيك در دست‌دارندوصدای 


خواننده راهمراهی‌میکنند اماصدائی 


که قاتی دنبکها بود صبدای ارد 
الکتروئيك بود و پیانوبشیمان‌شدم 
ازناامید کردن آن جوان‌هترمند! 


شامپاین باز کن 


عا که پولمان نمیرسد که به 
باد برویم . اگرهم پولی دربساط 
باشد خرچ زندگی وفال ومقال 
عیال مانع از آن است که سری به 
بارها بزنيم . اما یکی از نوخاسته 
های هنرمند : که به‌خیالش چند 
دقیقه توی دو سه فیلم بازی‌گردن 
به‌اندازه امار لون‌بر اندواامجوب و 
عشهورش گردائیده است توی‌یکی 
ار این بارها ۶ دچار چنان عقوبتی 
شد که خدا نصیب گرد بیابان‌هم 
تکند ! 

این هتربيشه شنیده بود‌توی 
یکی از بادهای تهران » زنهای بار 
در مقابل يك فیش بیست تومانی» 
می‌آیند کنار میز می‌نشینند و يك 
دور هم با آدم میرقصند وتربرابر 
يك «برس» صدوبیست تومانی 
می‌آیند » ساعتی با آدم گپ‌ميزنند 
وبعد هفت هشت دور رقص‌دونفره 
اجرا می‌کنند : وا 


... واما اگر حاضر شدر 
خامپاین میل کنند » علاوه برحرف 
ورقص »> برنامه‌یی دیگر اچراهیکنند 
که تماشایی است وقیامتی !۱ 

بی از بدست آمین‌ایناطلاعات 
حضرت آقا تشریف برده بودسه 
بار مذکور وبه یکی از زنهای بار 
پیشنهاد کرده بود : 

دلت می‌خواد برات شامیاین 
سفارش‌بدم ؟ 

طرف هم گفته بود : آره 

پس از یکی دو ساعت زن‌با 

به‌گاردسن دستور داده نود: 

- یه شامپاین به‌حساب‌من‌برای 
آقابازکن. 

کاشف که به عمل آعد > 
خودش یاك با مرد بوداماباجهرهبی 


رف بار 


صدای دنباتك بای زنن ؛ 


زنده 9 مرده‌فیل 
فیل مرده‌و زنده‌اش صدتومان 

می‌ارزد » الویکن)» هم چه در ابران 
باشد وچه دور از وطن ءهمیته 
جنجال برانگیز است . وفتی که 
ایران بود هی خیر پشت خسیر 
هرید طویان» ‏ چنین و جنان 
کرده است » حللا هم که خارج 
است گاهی خبر عیرسد > الویکن» 
با خطر نابینایی مواجه است و 
همین روزها است که ععبا بدست 
در خیابانها راه برود» چندی بعد 
همه عطوعاتی ها آگاه می‌شوند 
که تخیر » ویکن. از چشهانی سالم 
برخوردار استه املائابینانشده. 
حتی خطر تابینا شدن هم 
تهدیدش تمی‌کند و نه تتهااحتیاجی 
به ععبا ندارد بلکسه» حاضر است 
دست ناتوانها هم ععیا بدهدوبرای 
این‌کاد بايك خراط هم‌فراد دادی 
بسته است ! 

حالا خبر رسیده که الویکن» 
عاشق يك رقاصه اعریکایی شده 
اسب تعبمیمد ار د بااوازدو اج کند! 

برای این خبربااجازه‌میخواهم 
پابم دا جای پای ی‌طتزتویس‌خوب 
کشودمان بگذارم و تفسیرش کتم. 

٩‏ - ایت کنید رقاصه محبوب 
الویکن» شو اجرا نمی‌کند ! 

۲ - ابت کنید روزی که 
الویگن» عاشق این رقاصبه شده 
است قبل از معالجه » جشمانش 
بیمار بوده است . 

۲ - ایت کنید مردی‌که دو 
باد زن گرفته است‌ومی‌خواهدبرای 
سومین مرتبه ازدواج کند . 
این دا باید خود الویکن»به‌ممشوفه 
سوم ازدواجیش ؛ ابت کند.) 


0 ی 


۶ در این زمان که‌سینمای‌ایران بای درراه 
شکوفائی و اقعی‌خویش نهاده » جادارد که از 
تنها نشربه‌ای که در مدت ٩‏ سال گذشته ؛ 
همواره پشتیبان و معرف . سسنمای‌ایر انی‌بوده» 
قدردانی و سپاسگزاری شود. از صمیم قلب 
به مدیر » سردییر و نوبسندگان «فیلم وهنر» 
تبريك م یگویم وامبدوارم که بعداز این‌نیز.. 
همچون گذشته» مساعی‌خودر) درراه‌ی یگیری 
سینمای بهتر » بکار بندند. 


ی ی مت ک ‏ ی ات 


2 


ریورتاژ هعته 


۳ 


کیاره : خیابان‌های تمران 
سکی شده است در 


کمترین خستی په خرج نداده‌اند 
کاملا عحربان شد.‌اند * برهنگی های 
بدنشان را نصا گدارد:اند 
۷ چشمها را خیره کنند و سه 


خواستاران زیابی های اندام زناته 


نوید بدهند که ضیانتی از نصو بر 


حای عربان در برخی ازسالن‌های 
سینماهای تهران برپاستو قعلت 
عورحب پشییای است آتهابی که 


به تماشای این‌گونه فیلم‌ها نروند 
بدون شهه نصف رشان بیحردی 
نا نشده انته» 

زنهای نیمه‌عر بات سردرسینما 
های بایتخت را به انمصار حرد 


ورده‌اند ۰ زنهای که با دروی 


در 
پسنری رنکین پا گرشمه 
حوایپده‌اند وبا در آفوش مردی 
به مهماتی رفته‌اند ! 

لا سه چهار سال بیض آهر آن 
چین نبود : در خیابانهای نهران» 
تصاوبر استریپ پز شده به‌چشم 
نی‌خورد ۱ پلاکالهای نااتداز نی 


و فیلم و هنر - صفحه ۱۳ 


۱/0 


عمين ومقرر اجازه برهنه گرابی 
اما اکنون گوبی دودبچن 
اری نقط توانایی په 
در اوردن سحته‌های سکس 


کانی که نئلم 


مای فیلمبرد 


را دازا مستند و 


مر پدست می‌گیرند و بلاکاتها را 


تقاشی می‌کند په جز محدوده 
سکس * هنرشان به میدانی‌دیگرراه 
نمی‌برد 

2 


سیار گفنه‌اندهبسیارنوشتهاند 


به نرافيك نهران ؛» از سکس نج 
می‌کند : از سکسی 4 سردر 
سیماها به نمایش درمی‌اند و 


روی دوار خیابانهای پر امد وشد 
به صلیب کشیده می‌شوند . 
ابتا شهر بالاجبار .ستفکر 


است ۰ شهر به برهنگی تصو برها 
می‌اند بشد ۰ تصو برهابیکه‌شامگاهان 
دریرتو چرافهای رنگارنك خیاپانها: 
حلو « بی برای 
توحوانها و چتم چرانها وسوسه 
انگپز می‌شوند یرای کسانی که 
در هر چیز په اتدالی ممتقدند 
رده ووفیح 


دیگر مي‌باند 


ات ات 


۳ 


تماشا گران تنها ! 


سیماهانی که 


هر روز ل‌ 
با بلاکات های سضي سرذرها و 
» عده 


گر دهانه زیتی صمحع 


رن 


عده‌بی که حرکانشان 


می‌شو ند 


اول با دعمت 


واقعا تماثانی است؟ 
4 عکهانی که درون ورین فرار 
دارد مي‌نکرند وعکسمایی که درانها 
آر برهتکی خبری همست وا چنادبار 
ازنظر می‌گلرانند ۰ آنگاه بلیتی 
می‌جر ند. و به سالن سیمامیر و نده 
عممرلا تماتاگ ان این‌گونه نبلمها ؛ 
ار وسط‌های فیلم به نماتا مبروند 
نا اگر چنانجه صبنه های آنجانی 
داشته باشد در سانس بمد مجددا 
آثها دا بینند , 

بیشتر تماشاگران ان فیلمها؛ 
جوانهای ورسیده و مردان تها 
عستند + مردانی ه بحود مسق 
عیدهد همه چیز را بپتتد و 
پشنوند ۰ اما خانواده‌شان نباید 
بیند . زرا ببماکند از ابسکه 
جشم و گوششان با شود ومابه 
دردسر گردند . 

تماشاگران علاقمند به فیلمهای 


-خیابنهای تهر ان 


مسحد ۵۵ 


دارد ۰ 


تصویر هاي ید صوری 
هستند که بجز گمراهی جوانها 
هیچ نمره‌یی ندارند و دخترهای 
حا) انديشه بادیدن این تصاو بر 
شاید تصور کنند که برصه شدر 
البای هرندي است , 

یکی از رانند گان ناکسی که 
طرفداران پروپاثرص سینما است 
و خودش را #حسین - 


هر فر 


- اصلا پرام عادت شده که‌هر 
دوز به سیتما پرم , برای همین‌هم 


هرء وفت که په سینمایی عپرسم 
شروع تی‌ککتم به تاه کردن‌عکسما 
کاهی وقتها که بشت رل نشستهام 
بدون آنکه بخواهم منوجه عکس 
هاق بر ختهنی‌نوج؟ طیمه ترافيك 
بهم‌می‌خورد؛ وبارها اتفاقافتاده که 
مجیور شدهام ۰ سد تومان 
با پیشتر جریمه پدهم از 
چه تهان ری این سه چهار هفته 
اخیر : دستکم صد نومن هرهفته 
جریمه دادهام » من فمیدونم 


با کمتر 


ما 


جریمه هائی‌رو که بابت نگاه کردن 
ه ابلوهای سکسی سینماها میدم از ستارگان 
جه اسمی پذارم ۰ همینقدر میدونم 
من دادم حسارت سکس میدم ! برهنکی يك واقعیت است و من 
چراپلاکاتهاسکسی‌شدند ؟ 
با چند تن از مدبران سیتماها 
بکقتکو نجتيم ؛ یکی از مدبرات 
داخلی که سالها است در سبتما 
تمالبت دارد به ما گفت : 
من بالشخصه بااین 


یتیده دارم واقعیت‌رابایدپدیرفت. 
درسالن سینماهاچه‌میگذرد ؟ 


کسائتی که قرب تصاو بر 
سکی را مبخورند و به سیتما 


میروند ۰ که‌گاه ماجراهایی می- 


حور 
عکها مخالفم : مردم گتاه تکرده‌اند 
در خیابالها : عکسهابی رابپند 
که رازهای مرحود مپان دن ومرد 
راترملا می‌کند. اما؛ اچانی که 
بتراتيم سمی مپکنیم بگونه‌ای از 
وتاحت تصاو بر پکاهیم؛ اماگناهمان[ 
جینت ٩‏ وفتی که بخش کنتده | 
نیلمها : جین‌عکهانی دراختپارمان 
می کار ند مجورم از آتهااستفاده ۱ 
کنیم » ما تمی‌توائيم سردد سیته [, 
های خود را بدون تصو بر بگذار نم. 
اگر گناهی وجود دازدبه عهده‌پخش 
کندگان نبلمهاست ثه سا ۱ 

يك مدیر داخلی دیگر ۶ 
پبود 

- ما در قرن بیستم زندگی 
مي‌کنيم ؛ دراین فرن هبه چیسز 


رانا .چم ۳ 

زا 
۰ 9« ۰۵ 

او از ( 

سم مه ۶ 


آفرینند که در توع حودشان‌جالپ 


است تاشاگراتی له مکسهای تاه 


بر هه را دیده‌اند هبه حواستان و 

ی 
ر۱ جمع می‌کنند لا سصه عای ۸ ح 
سکسی وا بیش آن نمایشی », پیدن سکس‌های بی خیر وب رکت 
بیی‌کنند ! از جمله حوادتی که یه نماتاگران عسکامی 
در یکی از سالنهای سیتماپیشآمد که پس از نماشای يكك فیلم سکسی 


وجندی بیش در عطوعات هم سصی 
از آن رفته است 


ماجرا از اين فراز است : 


9 فیلم و هثر - صفحه ۱۳ 


گفتگوی ملسحه حلاو ان با«ر امش» خواننده‌یمعر وف و 


محبوب نسل‌جوان 


آبارامش واقعآعاشق‌دار یو ش‌شده است ؟ 


ِ 


من هیچوقت ژست و فیگورهای 
گو گوش را تقلید نکرده‌ام .. 


تلفتی پا «رامش»ترار ملانات 
می‌گذارم ۰ ابنطور که‌مملرم است ؛ 
جندروزی بخاطر سمل کبردن 
«لررنسش»ه خانه شین شدهاست 
بهمیند لیل این‌روزها کستر خبری 
ازرامش در مطیوعات و رادیو و 
تلو بر بود دیده م پشود. 

قبل ازانکه بدبدارش پروم 
عاجر اجای عنقی, ارودار برش راکه 
مدتها پرسی زیانها بود بضاطسر: 
میاورم و از خودم می‌پرسم * پبس 
پالاخره سرانجام این عشقما بکجا 
می‌انجاید 1 

سافت ده تی‌با ار درحانه‌اتسی 
که در «نیطربه» واتع شده است 
فرار ملافانت" می‌گارم . بیدا گرفن 
خاثه رامش مثل ابن میماند که‌آدم 
بخراهد از ممت خسوان رستم 


ه فیلم و هلر - صفحه ۱6 


بکفرد. زیرا تراین پسرف و سرما 
ابتقدر پابد خیایانیای ریز و 
درشت راپشت‌سر گداشت تا بالاخره 
آلرادرد مالی‌تّین نقطه‌تمران‌پید۱ 
کرد. 
وتنی وارد خائه‌اش میتومو 
در سالن پدبر ای پائتظارش میب 
نتیم؛ صدای‌دکتر معالح اوبگوشم 
مپرسد که می‌گو ید : 
حانم رایش * شما باید 
بیش‌ازاینها مراقب خوددان‌باخید؟ 
جون کوچکترین سرماخوردکی بامث 
عیشودکه شمابرای‌مدت‌ز ناد دری 
بستری, پجوید ۰ 
پبي از رفتن دکتر رامش 
واید سالن پدبرانی میشود. موهایش 
دا برنك شرابی دد آوردهو حلقه 
حلفه گرد»است . حالا. وقتی ,اورا 


مه 


لزديك می‌بینم »احساس‌می‌کم 

11 مر 
هیج فرقی باة حبو برس درنتور .و 
ندارد یاهمان زیالی خاص وبا 
هیان جشمان جادوئیش مپابدمقابلم 
و حال و احوالپرس 


دختر حیلی خونگرمی 


آیا 


در صدلی حود حانجایود 


انگار که زندانی شد«ام 

سیکاری آتش میزند و من‌از 
۳7 

- دکتر بهت نگفه از جه 
وقمی میتوونی دومرنبه برنامسه 
اجکی ۲ 

نکری میکند ومیکوید: همین 
الان که دکثر از اینجا رفت ؛بهم 
گنت که بعد از يك‌ههته مپنوونم 
مجددا شروع‌بخواندن پکتم ۰ البته 
ترصبیه کرده که آرام بخوائم تا 
سینجرهام فتار رارد نیاید..بیمپن 
جهت من صمیم دارم نا اواحسر 
اسفند ما« ابلا فعالیتی نداشنشسه 
باتم . 
سئوال می کنم : 
- پی هیچ آهنك نازه‌ای 
تداری ؟ 

پلاقاسله حواب میدهد : 

- چرا .بکشب قبل از اینکه 
تحت مبل جراحي قرار بکیرم : 
جدیدترین آهنگم را بتام اشیون» 
تبط کردم. مرش دا برویزوکیلی 
گفته و باء مك آهنك آنرا ساخته و 
وادواان آترا تنظیم کرده‌است . 
آکردوست‌داشته باشی برایت» ی 
کذادم تاگوش پدهی. . ۱ 
ازجایش‌بلند میتود ونوار جدبد 


1 


۰ 


عِ 


که‌دارن 
مرده‌عو 
با په نخ‌روون 
رن ازین‌خونه 
وقتی اهتك‌نمام‌مینود هرامش 
پصررت من تکاهی میکند رس 
کوبد 
جطور بود آ 
- بنظر من خیلی فشنا‌بود 
این آهنك بازار آمده؟ 
هنوز 
سئرال میکتم 
-7 و پیشترمایلی با تداميك 
از شاعران و آهنگسازان کار 
کنی ؟ 
- بذار برات پگم ۰:, من‌اصل 
به اینکه چه کسی پاید شمرآهنکم 
رابکو بد توجهی ندارم. سس 
خوب رادرست دارم. ]آهنگ‌ازهم 
«مسص رز عرکس حتك خوبی 
بسازد .۰ من بااد کار می‌کنم. اما 
پرویزمقصدی راپرای همکاری‌بیشتر 
می‌بدیرم ۰ 
میترانم کار کم . همچنین به‌کار 
تمامي‌زاده : و پايك و تورحابمان 


ه ۶ تکنبرنشده 


چون با او راحت‌تر 


دادم 

برای اینکه‌نظر رامش رادرباره 
کوگوش بداتم بايك سثوال او را 
غافلگیر میکنم : 

- چرا سمی می‌کنی از ژست 
وفیگور "وگوش نقلید کنی؟ 

گوبا انتظار تدارد که جنین 
سئوالی از او بشخود.جواب‌مبدهد: 

- من اکر میخواستم مقلد 
گو گوشهای‌نومی باشم امروز برای 
خودم رامش نبودم ۰ من نمبدانم 


کدام کارم را از گو کوش 
کردهام. 

او باث دوست خوب وهمکار 
مس‌است . ولی زمانیکه من دررادیو 
رسما آهنك میحواندم؛ گوگوش 
پرای خود اهنگی 

البته من در کارم بهر تاپت 
ایمان دارم ۰ ولی گ و کوش 


با محنه‌ ک ردان 


نداشت 


گدشته 
از حوانند گی 
خوب است و دروانع مو نع‌حواندن 
ترائه گلمات را باهمان احساس به 
مردم نان مپدهد ۰ که البته 
این حودشس بکنوغه نر 
رایش خیلی با احتباط درپساره 
گوگوش حرف میزند. مشل ایتکه 
لجت‌درآعده است که چرا از این 
سئوالها از او میکتم . منهم‌موقعیت 
رامناسب می‌بیم و از ار می - 
سور 
- میخواهم.. يك سوال‌خیلی 
حصرصی ازت بکتم . عده‌ای می 
پرسند جرا رامش ملل‌مردها لباس 
میپرشد و حرکات مردها را ازخود 
نخان میدهد. 
از شنیدن این حرف آشفته 
میشود. 
نکاه تند ونیزی بمن می‌اندارد 
و بالجن کاملا عصبانی مپکوبد : 
من تمیدونم ما هترمندان 
پاید چکونه لباس بپوشیم که‌نوش 
حرف ناشد. 
خپم من روزها که نمی انم 
لاس سواره بپوشم. و برمخیابان 
و ازطرفی از لپاس کوتاه هم بدم 
می‌آید. 
اصلا چکوئه مبتوانم پا 
لاس کوتاه با آسایش خاطرکاد 
کنم چون تمام مدت نگران هستم که 
عبادا طوری بنشینم که حالست 


است 


زنتده‌ای بوجود پپاید. 


از او سئوال می‌کنم پسدای 
ك از خوانندگان علاقه‌داری؟ 


۱ 2 


ی ون 
درمیاورید ؟! 


به صدای بوران و درضمن 
به سدای دار بوش هم علانه‌خاصی 
دارم زیر! که صدایش بی‌همتاست 
دروانم رئیپ ندارد 


اليته ابنراهم بکويم‌که در زمان 


دلکش‌ها نمطد مد 


ورلی 


وآهتك است که‌يك خواننده 


مر ضیه‌ها 


حالاینظر من‌این 


مطرح بود 


رازنده می‌کند. به‌سدا مپدوزد تقکر قرو میرو3 و بمد و 
چرا انن‌همه از داربوش ‏ اس 
طرفقداری می‌کنی رابطه تو با او 
درچه حد است؟ عده‌ای میگوبند 
که تو با داربوش رابطه داری؟ 


سس 


جنین ادامه میدهد فر_انن 
- هر خواننده عاشق اش «رامش» بلند مبشود, که م 
نمیتوونه آنطور که مردم سخواهند 


نخوو نه. 


من ودار نوش‌رابطه‌امان 
در حد يك دوست و يت همکار 
است له پیشتر و ته‌کمتر: من به 
نهابت بصدای 
پدون هیچ تلیم و کمکي پاین پابه 
رسیده ازاوخوشم می‌آبد.دار یوش 
پا ابنکه از رادیو و تلوبز بون‌طرد 
خه ولی از کار پاز نابتاد. و 
امروژ یکی از محبوب تریسن 
خواننده‌های روز است. 
جرا ازدواج نمیکنی؟ 

- اگر پخواهم ازدواج کتم باید 
از خوانندگی دست بکشم ۰ و 
من الان بمرحه‌ای رسپدهام که 
تمپتوانم از کارم کناد بروم ولی ۲۳ 
هرزمان که عروسی کنم حتما فقط 
يك زن خانه خواهم شد ۰ چون 
فاد ثیبتم‌شب ساهث ٩‏ به‌دوهرم ۳ 
یکویم تو بخواب من مبروم قلان 
عروسی برنامه اجرا کنم و نیمه 
شب هم برمیکردم. خودت بکر ‏ 
کدام شوهریاستکه جین وضصی 
را تحمل کند کر اپنکه هرسال " 
يك عروسي پپا کنم و دالئم‌درحال 
طلاق و ازدواج باشم که این هم 
ریاد بنندنده نیسته 

در ضمن مردهم ثابد چون من 0 
روی سن میخواثم و مورد تشونق 
مردم هستم و یا ايتکه پول دادم. 
مرا بخواهد : بلکه مرا بخاطر 


او علاقدد ارم. زرا 


از «نقد» تا «کار گر د انیی»! 


سماشنامه‌ی « کی‌بر ای آخر سش دار مادرم را 
دیدی 43 


از اشاو 

زر ( در اپنجا همیته پلانمو ضوع خاص 
۵ مرك - ,ٍ | بوده > بعتی‌يك‌جور گرفتاری‌دانمی 
کار گردان باید تمام جواتب دادر 


رده سال است نر دوزمينه نناتر 
۳ نظر نگیرد و بعد نمایشنامه‌ایرا 
تسس یو سال تذشته 
اتتخاب کند حال با این عفدعه 
بن فیخصی ر؟ جلوی دوریین برد 
که ال شامد ۰۰ . [ انکیزه نو برای انتخاب این پیس 
| چه‌بوده » آبا برای این که تعداد که کی را که مورد شکتجه فرار 8 برداشت تو حاکی ازنضاد 
.مشق» نحستین نج حالی تم 
پرسوناژها کم و ععود بوده یا... میدعد حودجیمی با ماترتی باشد. طبقاتی است ومتل این که چند 
ام و بسن اد بت بینش‌درست 
حصامی ن نمانتنامه ر و میحواعد از طبقانی کهبحوی متقد خارجی هم همین نظر ر 
۹ و ۰" | حرفا بخاطر محتوی آن انتخ اب او را تبیقیر کردهاقد انتام بَکشدة ابراز کرده‌اند اما این تضادطفانی 
ای ول‌این که‌یا محوی‌انانی به عقیده من بان درست مثل انحثان که باید در نمابشنایه شکل 
- ۵ برعی مبارره پسر بچه‌ای مبساند که باشلاق نمیگیرد . نظرت جیست 
سای برودی در اردی‌بینت | 
, ود [ طباتی را طرح‌می‌کند که کاریرد. استاده و حتی به خودتشی هم سای : تاد طه 
وم تب و حر جی. و 
ون جع هاوت است دوم تلای‌میرند. + فقط بر هانیابع 2 فص و نک 
جتری دوربین حراهد 9 ۱ و۳۳ ددف یی رت 
»بهیچوجه نیاص ! سر نع مسبارزه 
در زمینه تلاتر ۰ حسامی نبل ار [ - که مج رد وچ تیه حواستم این کار ر 
1 تصیت من عمانطور حور دت ی حدف از این‌مارژه نمهوده عدف مس حمظ طیه 
ن ۱ بآ ۳ ۳ ۰ سعسافت هفیست؟ ها اب 
و۳ تماند در این رمینه ] ت ۳ 
مار د ت‌ ِ > نید 
مطالعات فر اوانی کرده بود. نقدهای مر _ ام : هدفش رسوا کردن من ی عنطّی < 
ده ۳ ند ۳۹ ند 
ی ند و مود همه اه تونی س ی کندسمی می د طبقه نقابلش است . همیتوندقیقا دارئده بنی طیمت 
خواندنی و عو توجه اهل ف "رن ثرم و ساسیات حرفنی. همین نظررا دارد بتجاه‌در سد طیمت 
بوده است . ی او در . جواب مارتین اسلین نحاه در صد طیمت 
استه 1 بشتا کِ ۱ 1 
اودر نقدمایش بی نقاد یر ) ثف ان‌نمایشتامه که خیال کرده بود اين نمابتنامه‌و که بابد باز ی‌کد ار 
میکرد نا تعریف و معایب‌نمایتتامهی | ور احت دم ته‌خودش 
ٍ ن سمایتنتاعه را بیدا کند 
را پا الیل و برعان برمی‌شمرد و 
مخ نتده .اثر بخواهد. فک ۳ 


ال سئوال دیکر من در مورد 
نم این نمابتنامه و لايه صمای 
آن است . این طور که استتباط 
عیشود همپتون خواسته است از 
يك‌جورهم‌جنس گراتی همراه بسا 
زمینه‌های دیکر اجتماعی صسرف 
زعینه های دیکر اجتباهی حرف 
بزند. 

حسامی : اولا بان (برسونازی 
له توسط اسمامیل محرابی ایفا 
میتودا بهیچو حه به آن شکلی که 
از روحیه نمایش حس میشودلما بلات 


8 قلم و هنر - صفحه ۱٩‏ 


اضی میکند » حتماً 
فر یب میدهد .۰ 


8انعتل ابنکه این نمانشنامه 
رادر لندن دیده‌ای ؟ آیا نحت‌ناتیر 
فرار نگرفته‌ای 1 

حسامی :در تال 1۹27 این 
نمایشامه را به کار کردانی رابرت 
کیت دیده‌ام اما برداشث ما دو 
نقر کاملا متغاوت است . مالها 
از آن اجرا گذشنه و من هرگر 
تحت‌ناثیر با الهام او فرارنگر صهام. 

8 همیتون در وحنی‌ها هم 
این روال رااداعة داده‌است؟ 

حامی : وحشی‌هابنومی‌ادامه 
حرکت يان است + یمنی بان را در 
ادامه‌مبارزهاش مي‌بيتيم ۰ همپنون 
پمیر از این در يك‌سری آداپناسیون 
حالی‌که از آنار شکسپیر کرد :۰ 
سمی تموده این تم را دثبال بکند 
چون‌عفمید«اش‌همین است. 

مهیترین خصرصیت گارهمپتون 
زبان اسوده ۰ راحت : آزنده ؛ 
نلح و شلاتی‌اوست. , زبانی کسه 
نایم خسن لحطهای استه. 

8 ماله برخورد منتقد و 
کار گردان را چگونه نوجیه عیکنی؟ 
این‌که منتقدی می‌تواند کارگردان 
خوبی در تاتر پا سینمابشود و 
وقی سیر شرا عوض کرد چه 
جبهه‌ای پیدا میکند ؟ 

جامی : الراما تهب هیچ 
مننقد خوبی سازنده و کارگردان 
خوبی‌یست ۰ در تثار ساله خلق 
مطرح است , اگر خلائیت نداشه 
باشی‌نی‌توانی فیلساز پشوی . 


ک روص نحص رو رو 


ثیت نما حساس است 


سمف خود ر 


۱ 
5 
۲ 


خودشی‌نجات 
می کتد 


از نظر من‌بعنوان: يك: نفد 


تثاتر آنچه بان اعتماد دارم سازی 


مییرانی به نقش بان و آثرفحر ب 


نقش حانم است». لیدا 


اوانسر 


یذ 


جیمی تلا اعیر پحنیار و سصو 
خلم) نیز راحت و طیمی بازی 
می‌نند > بخصوصی ان که ابصاد 
مختلف این پرسوناژ را جدا کرده 
اس 


چیز دیکری را اینجا باید 
اجافه‌کم و آن این است که‌سهمتر 
از استمداد و درك و ..۰ يكردح 
سمیس در این گروه وجود دارد. 

اکر نمایش موفق است ؛ 
حاصل زحمات تكتك افراد است. 
الر موفق ئیست دفیقا نقصیر من 
است. 

8 حالا میخواستم بکونی 
تثانر امروز پاید چکونه باشد ؟ 

حامی: تثاتر امروز نباید 
تثاترراضیکنتدهای پاشد + للالری 
که لماشاکر دا راضی می‌ککند 
حتما فریپ میدهد . تثاتر امروز 
باید نماتاگر رابه خشم آورد ؛ 
عمترض کند. ويك آکاهی نازه‌پاند 
به نماشاگر بدمد. 

ال نمايشنامه بعدیت چسه 
خواهد بود 1 

حسامی : خیال دارم سال 
آینده لمابشنامه وحتی‌هاگر بستوفر 
همپتون را دوی صینه‌بیاورم» 

پطور کلی در نظردارم سالنی 
يك فیلم بسازم و نیز سالی يك 


ار ۱ 


۳ 


نک 


#۶ دهمین سالگرد انتشار مجله «فیلم وهنر » 
را به مدیر و نوسندگان سخت کوش آن 
گرامبنامه تبريك م یگویم 


ِ 


حمجی صصب+صسصسجس<س«س«سسبسسسسسسسسسسس۳ ۳۷۳۰ 


۱ 


۰ : ۲ 
جشمه حاموش 
کشگوبا آرعان ناگی ندارد. سالهاست که ناجهره خاص و 


سخص خودهترسنه است. کار گردان 
اما همیته بالنکته خیلی روشن‌درو جودان‌ادم « 


است وگاهی نهمه‌کننده. 


نکنه‌ی که در کمرهم‌سن وسالهایش می‌نوان بیدا کسرد.و 
آنهم هصداقت» این آدم‌است. صداقتی کهعنور نمیدانم ازانگاء 
به‌فی‌او سرجشیه می‌گیرد باریشمدیگری دارد. بهرحال وجود 
داردنیمین خاطر گفتگو باآرمان که برای من همیته جشمه‌ای 
بودیااب پاكه هدپهایست رای خودم و چه‌بسا برای‌شما 


ناوی 


گفتگوی اختصاصی دا هثر سشه سالبان در از 


۲ 


9 اآفای آرمان‌مبانه‌نان با 
۱ جوانها جطور است 1 
1 رمان سها امیدو اآبده 
9 ماشرم داریم 
که‌دست زژن 9 
بچه‌مان‌را بگیريم.. 732 


ی فنص ۳ ادپهانبود لومیران 
بر یم( مه آرمان : کار نو با کهنه ۰ من 


زباد ثمیتوانم دوباره‌اشی حمسرفه 


سیمای مامند 


همین جوانها 
ماعمطه ۰ 
خیلی 


۱ ۰ 
وسسان‌دارم جون‌صسهم_ بتكت‌مو فع 


متند که دتباله‌رو 
ات دراو 


بفای تام ما 


مها تازه ر!۱ 


اب 0 جر 
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ما 


عکس نان 


هه سلابر 


مد سازیدگان يلك الشسم 


تار قهنمزا 


نترها می‌کنندو 
ببر‌ها . مسله ایتکار" آست ک" دز 
همه ادمها وجوددارد ۰ ازجوانهای 
فبحده ساله لا بیرتردهای متتاد 
پاله ۰ اعا"تتون موه انرژق‌تال" 
بیثتر انس داز +یمنو خ. غفض* 


7 
مجربه زباد. ندارند. , نایاحتی‌هصارا 


یکتید هاند + رسا می‌کند ‌ 
این, ر بسای‌ها ربامي‌فقی. میجو مد 

شکت, مبحورد امايكآدم, بانجربه 
که سی گلرانده_ مپترسد, پرسباك 


وردرمال ۱ 
ن بطق | ۱۹4 
و سك حوانها مابه‌حوتپیالی است. , 


جر وه اپنته عد زد« لد وا بد 
و 

بت و دوسان فعالیت* 
در نستمای!یران کعتیش "از سین 
سال عمرنداود-بعنی یشب "تردق و 
حرکت کردن.: درس ینمایابرانا 
همین خاطر میپرضع "که .فعند. 
کنید._دم این.سالهه نیتهایهیران 
مسیر منطقی و حرکتاسالم بلیه 
سیمای نوپا را داشته است. ٩‏ 

آدمانده دو اغلسد کتورهایت. 
وبا سپتما, امالیت تاید 
باه دو.مسیر. بضصحیح ,خود بمپش 
فیروند :+ حالا پااین عفاوت .کینه 
ی 1 جوشكك حمبی رل جی‌بیمان, ! 


بای لرزضص 


6 ۷ :7۳ ردو م و کم نو 
و بتحصوصس هون" سور 


فورا خاکستر عیتد 


‌ 


به چبر" زطان جزانها ستبررابر 
سمیح انداخته‌اند بصی ععب گر 
کرده‌اندو خیلی آرام : حودرایب 


میکناید اما ۱ 


نن. ۱« , درسب‌ر 
اپ‌یخیاججر. باهمین. سر عت وی 
تیم و نی نید دیهاتجیت ۱ ک 
کذجته و 


!_جیرانر کنیم ۰ پلکه‌با بد 


به‌این چرخهااپُرزی دادربپرکت‌تای 


انداجسته حالا- این انیژزنی .یا 
دولت‌یوجود میا وف با رما بهد ای 
مهم نت . اینتام ند 


انرژی است. کا السته من نگرء 


نهر حال 


, کتم که این بیشت 


ف ی وسینه ‏ و لت 


اشث ۰ تهرحال م‌امیدم (۷1۳سنه 
در جوائها 


8 در مورد آن خرفه‌فا 


منحرق شدم پالاجبار عقیگ د۴ 


به سمان"راه" محر قذالی] 
خوب" تاد وارم* که‌سسن< مر 

عروس در با طنمصته‌ای داشح.- 

پابهروت وتوقی حرهاك رحر دای دو 


هپیسخوود میکي‌دانم و دبمد. باهم _»ذدر و 


عیبر فقیم‌قو ی داتلاف اه . نج از پا للان 
دو جیالب بیزو تشد میامد سویطد .فطل 


* فیکمی‌فی بمسحیتب حر لبوب نیکلیفت 


۶ ِ ۳ 
رص اه ۰ 


حدود ده‌بانزده عطول درحدی است ۴ 
8 دوباوه, فیلم اد سفز یمد معز بی ّ 1 
مه ر 9 0۳ جی ارت ی تا ضاله ساخت 
پودمان حاب ‌ و ددع ن م نو ی ۳ ۳9 كِ 
با «فیکس فربم» نشان ۹ م ۰ ۱ ‌ حجیمی 1 ۳ 
این کاری‌بود که 5 ی ۳ م از ی در مام‌عوامل ار ار ماانطه 
اران کسی اند ند بو ر‌ شده‌اند بیش د د ۳ "9 
تار گردانهای ابرانی از فیکس‌فريم زمان است اترسیتهایی نقعتهای مخخه 
استفاده نمی‌کردند لته اس نکته‌اید رست ۳ ع_ 
کار تکنیکی ساده و سس بااد که میگونند ۰ هرمن باید ۲ تک تماه درف ِ 
بود ل خود بکشد ب جا؟ .,.يك بیج + 9 این که "فد بادهمکاری 
در اولس له مان 4ص حدش چیست عگر ما که‌هستیم ماند فردی است در زسته‌های جمعید 
با دوستان مطوعالی بشستم رابدنبال خود بکتیم ! و هرب جه هی فان پشتیبانی وسیع چه می نید 
فیل را ببینيم به اینتعا کبرسید ن طرف بایذ يك حدانل بدف یت حا رمان : 
من دیدم مد از حابه 1 هر 81 باه داشته ۹ حلا فیت 4 
۰ ۹ 3 
سییمای آیر ان را محرف 
هب مه 5 کو 
بقیه ماجرا و پاصطلا فیک : ۰ فکر مي‌کنید درسازن دگی با تطرات کلیبرس ر تکللاتادرسند 1 
:2 خیلی تمجب کردم يك اثر سینمابیه خربیشه چه نقشی دیدن با جودد تلقئك عنیقه» همم ظری 
بارانچی که توضیح خراستم.کفت: دارد 1 9 ان اسدنان‌را به حوانها بمء اگز ۶۱ تم حلایت 
من‌دیدم يك نکه‌سبا «نوی فیلم بود رمان : بپید ۰ کارگردان باچه همفکری و گمکسی توجیسه و حرف سن لازم است ؛ کوتاصی 
یرون آوردم ۰ همین ح من خالق الرهستم کرده‌اید ؟ بخو اهم نی هم ولیتن. کم 
مرا بکار دیکر عوض کرد. ودانید حتزییتکان: در .سندیکا هتم" بهم 
ان‌تعییر سیر فروش برصرر فیلم صو اناد به تهیه کته تان و در 
بو : من دبدم وفتی .بثآپاراتچی هردو جا ازجوانها حمایت کرده 
که سالهاست دارد فیلممای ایرانی ای آرمان : بارجوع 
وخارجی ندایش مپدهد فیکس نر مر به حرفهاپتان بازی شما در فیلم 
با يك‌نکه سباه حامانده اتتاه (کتج قارون) که‌جای‌خاصی درناریخ 


آثرا می‌برد * خوپ : از 


عیگیر دو 


تماخاجی چه‌تونع ؟ 


هم دوباره .بزگشتم هه 
تجارت 

الیته مان خودش بیش‌مبا بد 
اما يكث مقدار عم‌نماشاچی مقصر 
ابت وفتی تماشاجی ازبدتر ین 


فیلم استقبال می‌کند وبول بر 
عید‌هد. ؛ دیکر چه انتظاری مپشود 
داشت ؟ در حالبکه اروبا و 
امریکا ازفیلم‌بد باگوجه‌فررنکی و 
تحم مرغ پدیرانی می‌شود 

- بااين عردم چه باید 
کرد ؟ 

- همپشه اینطور بوده 
برای رسیدن په هدف بکصمده 


دز 


که 


ندا شد‌اند تا راه ساف‌ویسوده 
شده است. درحنك‌هم همین است 
سرپال‌ها کتتهمبتوند نا به‌بیر ودی 
هر سسفه + 

پرورش فرهنكو تمدن احتیاح 
په تفیبر نسل و گلشت زمان‌دارد 
متاسقانه سطح فرهنك سینیالسی 


سینیای‌این مك دارد. یکی از 
عوامل مهم بوجود آورنده‌این اتر 
بود. در مورداین کار ود عس وجای 
گنج‌فارون در سینمای! بران چه 


نظری دارید ؟ 

آرمان در مورد این کار 
خاص ۰ من نمیتوانم بکویم کهراهی 
پرای‌سیتمای این‌ملاث پازکرده جه 
پسا که از "نچه‌یود دیتنر مدضر هلر 


سرمابه و 
خلاقینشان راگذاشتندرویاین فکر 
و عه‌تها برای پپتبرد و بیترفت 


سیماکاری نکردند بلکه به مه ج. 


وهمه کس صضرر رساندند 
له نارون بكث ار فانشری 


یکجور نتفر سم بود که‌در زندگی 


دیروز +امروزه و فردای مردمایران 


بو 2 


به مینوانسته و مه می‌تو اند الفاق 


پپعند در ننیجه این کار خط‌سبر 


حجسوان‌ها ردسات میکنند . اما پیرها 


مردم رااز وافعبت زلدگی جسدا 
کرد 


بهیه نر صفحه ۲ 
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سینمای تجرق يا هترگی 


استقبال‌بی‌نظیر 


تابه‌ها آنقنر زیاد است ؛ درددلها آنفنر فراوان است که خود ما 
هم حیرات مانده‌ايم که چه‌بکنيم. زیرا که‌بیش از دو صفحه مجل» 
را میو‌انيم باین‌امر مهم‌اختصاص بدهیم. معهذانمام کوشش ما اینست 
هیا چاپ نامه‌های انتةدآمیز شما » سازندلان فیلمهای ابرانی و حی 
نماشاترانی را که چندان علاقه‌ای بفرستادن نامه ندارند و هیچ نوع 
اظهارنظری نمیکنند آگاه‌سازيم و باین‌وسیله آنها را رودرروی نماشاتران 
فیلمهای ابرانی فرار بدهیم . 

مامخصوصا ابن صفحهراکشودی‌نا وفتی انتتادی در اين مجله 
مارح میشود سینماگران فکر نکنند که این فقط ما هستیم که از فیلم‌بد 
اسفاد مي‌کنيم . درخالیکه ازهر صتنافه که برای مامیرستد > حدافل 
«تادای آن آمیخته به اعتراض به وضم فیلمسازی ابران می‌باشد . 
نامه‌عائی ۴* دردفتر مجله موجوداست‌شان میدهد ۶* خانواده‌ها ازفیلم 
های سکسی و پرزدوخورد جندان دل‌خوشتی نداربد » و بخلاف نصور 
عده‌ای ازسازندگان فیلمها * دیکر زمان اینگونه فیلمها سرامده » و 
پاید در حد شمور و عقل و نفکر اجتماعی فیلم‌ساخت که همکام با 
شئونات مختلف مملکنی هرروژ تامهای ازه‌ای بجلو برداشته شود . 

نماشاگرایرانی نشنه دیدن فیلمهای خوب است » درجنین‌شرابطی 
زمینه برای ساختن فیلمهای‌خوب مهیاست و تماشاگران ابرانی آمادگی 
بیدا ترده‌اند. نااز فملمهائیکه هم‌مردم‌بسند باشد وهم تجارنی نظسر 
باوعو تتکیر اسبفبال کنند» واقعا جرا باپد دست به تهیه آثاری زد 
که‌دوسال بعد اگر آثرا بپینند ؛حودشان‌شرمشان خواهدشد.در مصاحبه 
هنته آلشته با سمید مطلبی » مورد جالبی بیش امد و آن ابنکه بهمن 
عفید خانواده‌اش را بدیدن‌فیلمیکه دران‌بازی کرده‌است نمیبرد . وافعا 
جرا سابد فیلمهای غوب ساخته شود ؟ 


همان کاتی هستند که راه‌نحارت 
را در لغت 


کردن زنانی گه‌نمیتوان 
بائها لقب هرمد داد افته‌اند 
من نميدانم چر! بعضی از نهبه 
کنندگان بر لهات‌انرا درراه‌ساخت 
تلمهاتی نظیر پلی + کاو #بستچی: 
نها ی 
که هم رری مردم اتیر بگداردو 
هم اینکه برای چوانها مثمر لمر 


دافم شوه ۲ 


و حات بکار می‌اندازند 


سحیح سای دادن ؛ راهپدر اننردم 
ریخحصرص بحوانهای چشم و گوش 
پسته میامو رند و فیلمهای لختی‌را 
بروی اگران و قور خصرفی دید 
تباشاجی فرار میدهنداین لیلمهای 
لختی که اسطلاح فیلم سکسی را 
پدله می‌کند دامث ابندال سینمای 
وطنی میتوند واپندال گران آن 


چرابا فردین فبلم نمی 
ساژزید ؟ 


قای عداله اپك‌جی و مت 
خانی دیلمه ای رظیعه ؛ طی 
پاث نامه مشرله از کر مانتا»خطاب 
به سینماگران ری سازنوشته‌اند: 
افاپاث هواتی. 6,دمچوی,و 


8 فیلم وهتر - صفحه ۳۰ 


کیمیالی ‏ چرا از وجود هترمندان 
مربری چون آفای فردین نرفیلم- 
عابنان استفاده نمی‌کنید ۰ لاید 
مبخواهید پگوئید نمط بهرود ولو هی 
شماحیلی 


برای بکیار هم 


وسمبد راد هر دارند ۰ 


اشتاه می‌کنید 


که شده پا شرکت فردن بلمی 
بسازند وامتحات کید سوت 
خواهید دید که فروشي میلمها بان 


هم چند برابر خواهه تبد. ما 
تميدائيم چرا در سپیتمای انران 
باند ساری تشکیل شده است 


هنر و تجارت 
سیما آمیخنه‌ای است از هر 
و تحارت ۰ وابدو لازم وملزوم 


بکدیکر همستد. اما نیلمهای‌تجاری 


جند سال احیر ابران جستان 
پرونده سباه و غم‌انگیری داردکه 
آدم از دیدن بمضی ازآئها احساس 
شرم می‌کند . 

سازندگان فیلمها : نهات‌سوه 
استفاده را از نماشاچپانی که 
ترعناث سینمانی ندارند کرده‌اند 
و هر توار متدلی را پنام‌فیلم‌بانها 
تحو بل‌داده‌اند ۰ حوشحانه گروهی 
بتام سیتماگران پیشرو قد علم 
کردند نا فیلمهای حوب بسازند 
روظیفه آنهاست تا به تهیه 


که عامل اصلی بك 


شود. نلمهانی که هم سود دارد 
رهم خوب است . 
بجورد - مصطفی استیسان 


کا رگردانها و فیلمع‌ای‌بد 


سردییر هریز : راقم این‌سطور 
دیربازی است که هم قیلم وهنر 
دا می‌شناسد و هم پینمای وطلش 
دا - هم رئم دیدن فیلمهای مستددل 
را تحمل کرده و همه شادی دیدن 
تیلمهای ارزشمسد را. و حالا 
خوشحالم که در قیلم وهنر نظر 
حودم را بتویسم : 


فیلم خوبی لهیه میکنند واین : 
هم در جشنواره‌هاو هم‌در د 
ها پرنده میشود و چند مسعد 
آن‌انتقاد میکنند وباتمر بد 
بمداژ جند عهفنه عدوز 
است تهیه ده بیول‌حو در 


عقصر کارگرداثانی سنند 


رفت شکروه فهرعان و شهر یت 
را کار گردانی کرد . 
که درشکه‌جی را ساخت ومد 
تحت خواب سه نهر ه 
علاپرر که شوهر هوحالم راسا 
ویعد شب امدام را 

با اینکه چرا پرویز صیاد 
هترمند خویبی است و سماتتا, 
کرگدن *اوژزن بوشکوه را 
می‌بیم باند در فیلمهالی نط 
«صمد» ظاهر بتود و انگنشتر 
چتم این وان وتماشاجی بکتد 

چر! ناد هرندانی ارط 
پیژن معید بطرف سیسا روی 
پپاورند ؟ 

وافعا پاید قصر را در 
وسط بیدا کرد ۰ زبرا هرک 
وارد سینمای فارسی میتودم 


پرایشی زئك مبرند ۰ و آزادس 
میگذارند تا هرجه که مبخراهد 


بسازد , 
تهران - علی اکیراحمدی 


قیلع هنری ضرر میدهد! 


(پپالید حواست تماشاکز ابرانیر 
بسحوی حوب ارائه دهیدا 
من به عتوان پاك لماشاگر 
فیلمهای ابرائی می‌خواهم جسد 
کلیه‌ای فویاره سینمای فارسی 
صمت م‌وامیدرارم که فاسل 
چاپ باشد . 
حرف تمام کار گردانیا و نهر 
کنتدکان و اکثر دست اند رکارار 


عوسینمای ابران اینست که‌تهیه 


سازندگان فیلمهای 

فارسی از تماشاگران 
پی‌فرهنگك سوء 
استفاده میکنند. 


فیلم هتری ساوی با شکست است 
وتهیه پیلمهای متدل ساوی با 
فروش سرسام آور ۰ ز براکه‌تماشاگر 
فیلمهای فارسی :تورشبو 
ثر حضور دیکران) را نمی‌حواهد 
که طرفدار پر وبا قرس‌فیلمهای 
" ومد پمدرسه میرودا و امشالهسم 
مي‌باشد و به‌هیچرحه هم نمیتوان 
سلیقه او را لعییر داد 

کی نسیت پهان فیلساران 
انرانی بکوبد شما که می‌دانبد 
تماشاگر فیلم فارسی چه می‌خواهد 
چرا نمبالبد هتر وتجارت را تلعبق 
کتید : 

حخوشبختانه بمضی‌از کار گردانها 
تقریا به‌این موضوع واقف‌شده‌اند 
تور لوتق دز ساخته خویش 

یه امید اینکه روزی‌سیتمای 

فارسی سیمالی خوب وامیدوار 
کننده داشته باشیم. 
باتقدیم احترام محمد هادی نعمت 
اللهی - شیراز ادا اد۲ه 


ترلك عادت موجب مرض 
سر ۱ 


رامش 


۳0 
خوشحالم از اينکه رفراندوم 

تازه مجله مورد علافه‌ام باث‌شدتا 
انم کمی حرفهايم را در مورد 
چسبت ۳1 ستدل کست 


, بب؟ 
بد. غر نس کم نماتاجی‌هیچ‌گاهی 
2 


ترت عادت مرج سرضی 
۱ 


اما جکونه ؟ مسلما باید فیلم ند 
ساخته نشود . خوبآمد بم‌وساخته 
خده چه کی باید جلوی نمایش 
ان را نگ د 


تماتات باند به فیلمم کهتمامش 


در مرحله اول‌اداره 


سییههای سکس جلف محله ای 


بدنام ورنص های روحوضی است 


و جر گمراهی چیزی به همراه ۲ 


ندارد پروانه نماش ندهد . الته 
مامتکر سکس تیستوم 
باید بطظرر صحیح وبه جا اسعاده 
شود نه ,آنکه تماشاچی از دیدن 
ند در سالن تاريك سیما جرق 
شرم بربیشانیش بتیند . 


ی ی ی و تین | 
۱ 


1 
0 
0 
5 
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مر ار ار ی ار ی 


اه ار ار ی ۱ 


امامیکو یم 8 


خرب حالا اکر به جای چشین ‏ 


نیلم‌هانی لاافل نکسپر و صادق 
کرد« و بلوج وامتال آنها نمایش 
داده شود ان نماشاچی چشم‌چران 
هم عادت پدش را رلد می‌کند و 


بواش پواش به فیلم های سنگین ‏ 


هتری روی می‌آورد . 

عقصر بعدی سلما کی جز 
سازنده فیلم ثیست که پابه‌واساس 
ارلیه چنین فیلم‌های دا طرح 


دیزی می‌کند ودرست است که ۵0 


می‌کو بند (خشت اول کر نهدمعمار 
کج نا ربا می‌رود دبواد کج ). 
رآئوفت که از اين حضرات‌سئوال 


می‌شود آقا چرا" فیلم بدمی‌سازی از 
اول کر بد بودن مي‌شود و بمد 9 


که به حرف حساپ‌وسید ) میگوید 

پرای امراد مماش مچبورم فیلم 

را برای گبشه پسازم . 
می‌خواهم ازاین آقابان سئوال 


کتم آیا ثمی‌شودفیلم را مجموعه‌ای # 


از هنر وتحارت ساخت , 


عمحمدجواد کازرونی - تهران 


# سالگرد مجله‌ی خوب «فیلم وهنر » رابه . 
مدیر» سردبیر و گردانن دگان آن مجله تهنیت ( 
گفته. موفتیتهای روز افزون شما راآرزو 
م یکنم. 

وضا بیك‌ایمانوردی ! 


ترس 9 دلهر ه در سینما 


ازنسر 


6 به همان انداره که بهیه 
کسدکان وسرمابه‌داران‌سماهازنهه‌ی 
بابیو نی زنط شسلم هایو حشتالر 
و دلهره اور بيمي ندارند و نی 
اخساس مولیت .بت به سرهم 
تردن هرفیلم دلهره اور بی پایه 
می‌زنند ۰ تماشاگر امروز سیثما 
رعسنه‌ی انما کار 6 سك مر کار 
وو خشتتاله دا در سسنما بهرسمست 
مرزشناسد وففط روشی مربوطبه 
تصمیم اجران سینما میداد 

گرجهابن عفر جدان هدور 
ار واقست سست ؛ اما این سك 
فیلم سازی که توسط نمدادی‌فیلم- 
ساز فادر شخصیت سداکرده ۰ 
رای سازنده‌یی که سستما را ففط 
وسیله‌ی معیشت خود فراد نداده 
شد سبکی‌ست که غناو کمالی سه 
زمانهانی 
فاصله‌یی کوناه در سن دارنت 


* ردیف‌فیلم‌های وحشتناند ودلهر 


دسال‌خواهد داس در 


ور ساخته می‌شود اما شاید ۱ 
سرصد فملم ففط بنج شلم رد( ی 
از يك‌کارگردان فهیم و انسری ۱ 
فکری سازنده درخود داس* 
یاپد دید که در اصل جرا جچنمن 
فیام‌ها بی‌بطور پیایی ساخته و روانه‌ی 
بازار می‌شوند ؟ طعاً نصمم ناجر 
سینمانی ارنباظ به‌خواست‌نماشاار 
بیست...هر ادم طبیمی و معمولی 
عابل است * نه مفاهیمی درورای 
مسطی زمان خود و درورای ضیعبت 
ابن خواست گرجه 
به طبع تنوع‌طلب بشر مربوط استه 
اما دراصل به آن میل باطنی به 
بلند پردازی ذهن وگرایش‌به‌سایل 
عتافیز یکیر بط سدافی کد . الست*ه 


راسش 


مان 


8 فیلم وهنر تب صفحه ۲۳ 


ازسوبی دیکرتازگی دنبای جدیبدی 
براو کشوده می‌شود و سفر به دنبای 
دیکری ؟» حد!ا از ل و هوای 
زندگی عادی‌اوست ؛ هیجان خلق 


می‌کند. . وکشش اثیری این‌دنیای 
ناژه » قلب وروح او را به بازی 
م کیرد 

عاعل هیحان اور رای هر 


ادم درسنینی مخلف نفسر شکل 
وعاهیت پبدامی‌کند » در هرسن به 


حال وروزی منعارت می‌رسد ؛ اما 


تب 2 


عیل‌به ترس و دلهره در هرستی 
و حود دارد 
کر سحصی با دین سك 


و انکه ن خالق زن - انتقام ور اتکشنب 
(درسنماها) وسریال حس‌ششم (در طو یز تون 


سانه‌ی فوتبال به هیجان می‌آبد 
وشخص دیگر با سادبسمی که در 
و حودنش ریشه نوانده فنط از زجر 
دادن دیگران احساس لذت ونشتگی 
می‌کند و شخص سومي اژنشستن 
بت میز قمار تهیسج می‌شود ودر 


وحه, اشمرالد دارند ۰ شاد 


از نبرو های محهول و ناشتا< 
طسعت پیروهایی مافوق طیم 
انساتی و مافوق عادی می‌نر 

ار این دراهر 
شود الهانی دروی و 


بوژد داده حمی 


ناطئی 


همین ردیف ؛ هرکی‌میل مخصوصی سیجه می‌دهد 


به عاملی خاص برای به هیجان 
آمدن دارد » آدم‌ها در يك مورد 


عده‌بی از دانسشمندان 
توع ترس را مبداء علم دانسته‌انه 
پروفسورالارنست جانسون»روانشن 
امربکایی » م‌توبد 

آیاترای شما عم اوه 


که يك سب 4 ننم 


اقماده 
عی‌بر ید خود را با يك‌صولا 
سینبد ؛ و بعه موجه سوبد 
خالی بش نوده آیا نه 
افتاده ید که خطور با آن ه 
بجنکید و مفلویش کنید. : این‌نر 
پایه‌ی علوم و اختراعات اسب 

با آنکه امروز آدم‌ها قدرت 
مقابله با يك صولای معمولی راد 
کردهاند اما آن رس ؛ هنو 
جای‌خود بافی است . جرا که‌حتو 
از ترسمدن به هیحان می‌آبند و 
لذت می‌برند 
فیلم های خوفنالا تاریخ سسما ۰ 
انکیژهیی بجز پاسخئوبی 


اما ساختن اولسن 
#میاژی 
داشه 
. رچه‌اولین فیلم های‌خوفنا 
بطور یز متت:مم این نباز دا بر 
آورده مي‌کرد » اما در اصل بك 
کارهنری و نفطه‌ی شروع ابجاديك 
سبك‌جدید در سسما نود که‌نیسر 
دیشه‌بی زیبایی شناساله داشت 
تاریخچه‌ی فبلم های نرستاك 
باژ می‌گردد به دوره‌ی صامت به 
حدود سالهای ,۱۹۱ که فیلمسازان 


گرایش های ان 9 


اما ببطمیسز* ار ی 
است و۳ 1 
مر نوط می‌شود ۳ 


از فیلم «دانشجوی پرباد 


بل کنر ۰ (۱۹۱۲ )909057 
فیلم این مکتب باد شدهل 


* ابن3096 بر « ول 
مساله‌ی هویت ادمی‌ست مسر‌گذشت 
دانشجوبی را حکایت می‌کند که 
شیطان » تصوبر اد وا 
می‌دزدد وسرانجام 7۳03۳۳۳ 
تصرف می‌کنه شیطان و موحودات 
فوق‌طبیعی شرور که مردم بی‌اراده 
وشمیف و وامانده و گرفتار را 
تحت نفوذ خود داشتند » موضوع 
و مضمون اصلی این فیلم ها را 
تشکیل‌می‌دادندو در حفیفت‌افساتنه‌ی 
فاوست به دنیای دویا و کابوس 
کسترش يافته نود . 

و بعد به المطب دکتر کالیگاری» 
اثر «رابرتویهنه» )۱٩۱٩(‏ می- 
رسیم که نفطه شروعی مشخص ر 
است ود توسط بسیاری اژ سینما 
شناسان‌به عنوان اثری بادماندن ی که 
جنبه های هنری دران کاملا عورد 
توجه قرار گرفته » باد کرده‌اند . 

در تاریخ سینمای آرتورثایت 
می‌خوانيم : 

« این فیلم داستاتی ستکه 
دیواله‌بی آثرا نقل می‌کند ز باآنکه 
تماشاگران تا آخرین لحه‌ی فیلم 
از جنون او خبر ندارید ) جندروز 
بعداز اینکه دکتر عجیبی درجشن 
عمومی‌شه رکوچکی در آلمان شخصی 
راکه در خواب راه می‌رود به‌هردم 
نشان می‌دهد » فتل‌های عجیب و 
غیرفابل توضبحی مردم شهر رایه 


و بی‌می‌برد به 4۳۳9۲ دکتر الیکاری 
از طربی حادو گربهای فرونوسطابی 
سزار را نسحت اراده‌ی حود دارد و 
او را وادار به ارتکاب تمام این 
جنایات کرده است بدین ترتیب 
شیطان در حسم کالیکاری دفته و 
کالیکاری به صورت آدمی نشان‌داده 
می‌شود که مردم ر؟ به خاطرلذت 
آدمکشی به فتل می‌رساند ولی 
آخرین صحنه‌ی فیلم نشان مبدهد 
که دکت رکالیکاری‌رئیی تیمارستانی‌ستا 
که فهرمان‌جوان فیلم در آن محبوس 
آسیسه. ۱۷ 
در ادامه‌ی ساختن این نوع 
فیلم‌ها به ام‌های معروفی مشسل 
«نوسفر انو» ار «مودنانو» و 
دکتر مابوز بر می‌خوديم . که‌ایین 
فیلم اخیر و چند فیلم وابسته‌به 
آن فریتس لانك کارگردان آن را 
به عنوان استاد فیلم های ود صم 
الودمی‌شناساند : دکتر مابوزقمارباز 
(۱۹۲۲) وصیتنامه‌ی دکتر مالوز 
)۱٩۲۲(‏ و هزار چشم دکتر مابوژ. 
در ادامه‌ی ساختن این وع‌فیلم 
ها و شذاخته‌شدن آبن زمیله‌ی نازه 
به عنوان بك سبك مهم سینمابی 
و نیز استقبال سینماروها از آن» 


و ریعا و اروبا نیز 
کشید:ن‌شدهاست يك زمینه‌ی مشخ 
چا ق‌می‌سود سیاری از قسام 
سس ۰ 5 دی م31 و با 


ی را و اجره 
ن‌راه می‌بابد » * رای لماشا؟ 
تاد این و فلم‌ها سبحه را 
جذابتر و برکشش‌تر می‌سازد 

در انگلستان » ؟ه شبطان برسی 


۳ 
1 


بش می‌آورد د‌ بریکا ۷ 
یت ولمم ت_ ۳ 
م‌های موز بکال, + ۶ 
خانوادگی ورما و 

ست دا 4 سمت ۳ 
" ژر < "۳ ی 

عوامل ارلمه‌ی ن 
بخصوص جنون خون آشامی وسط 
اشراف زاده ها وسیله‌ی م ی 
وافع می‌شود » برای بیان يك بو 
محنوی ؛ مخالفت ۰ به 
داری‌در قالب‌اسنماره.... حشم‌انداز 
بر هانیتتاصین ۰ از ت 22ج 
شده‌اند» دهکد: بی‌مطلو مردعانی 
سر 2۶ دی ن این فصر داقع 

اهلد 


8 فیلم «مغولهاه درذهن تماشاکر 


وال : 
کردبد که من شو عامل اساسی‌فیلم 


حودم بمهده دارم. واز حودم 


فیلمهای‌فارسی بدبینی‌بوجود آورد. .ی سر 


فراراست‌ضرد بکنید حدافل باید 
آن چیزی دا بسازید هدلخواهتان 
است 9! 
فافلی : من آخرین فیلم ی که 
ساختم واز *بران فراری شدم 
زنهرمان شهرما) پود ۰ فیلی که 
از حد متمارف آن بوذ يك ندم 
نامله داشت مللا دراین. فیلم بر 
عکس همه کلوهای پنوخوب آق 
زمان رنص واآواز وجرد نداشت 
ویر رکترن دلیل سرد می‌گرایشم 
به حمپر فیلمهای فیر متماوفود 
عه از (النای ۲۳) شروع شد به 
کار کردانی داریرش مهرجویی, .بعد 
ّ «تمرمان شهر ماه کارگردانی 
۳ خودم ویمد (شب فرشتکان) سه 
۱ کار گرداتی فربدون گله . «نتبجه 


الته من داز تمام تحرببائم 
آعدم عکس مار ر! کشیدم بعنی 
کاری کردم که همان شخسی 
میکند که گفتم استشتاه است و 


این نلاش غیر متمارف از ست 
رفتن سرمایه ۰ بالا آمدن قروضو 
از بین دفتن تهرت وپرستیژهنری 
وتجارتی‌ام بود در آن رو ۰ من 
تب افنتتام (فهرعان شهرما)گفتم 
اي یخرب موی دادم کی کده مب چا 
عنهم بمداز این هم آیکوشتی 
خواهم ساخت که اصطلاحآن دود 
همین کار را حم کردم,بعد 
ر بازگشت په ایران برای جبران 


۱ 
سمش را نمیبرم , وضت رصیح 
را بیدا کردم و غیرمستقیماعتراف 


کردم که سوداخ دما را پیداکردهام 


ی کر سوداخ نعا دا 
پیدا کنیم مشکل حل میشود و 
تهید کنندی سیثیا هم کاری 
خواهد بود خوشس شنت ۶۲ 

فاضلی : عنتهی پاید تانزده 
سال اد عمرش را آدمي مثل من 
بدهد عا سورا دما شا بیدا کتدر 
شابد هم خیلي‌ها اینر! 
پدانند . اما چون مل من بدهکار 
بستند . بخودشان اجازه میدهند 


ار آن استفلاه بکنند وچه پا که 
مهم اگر یکروة توپاره سرمایای 


پوت 
شرر در قیلمهای جنومی ۰ عفرپیو 
حتی مصطنی لر+ از لاه جادولی 
مخیلی استمعاده کردم. ودید یم که 
این کلاه جادولی موفقم هم گرد 
م‌ به این نثیجه بسیدم که مردم 
کهوی ما برای ریم ۳ 


. به این کشور پلکه مردم 


میروئد 
عبه لها پرای دفع خسنکی‌روز امه 
وهفتگی به سینما هیروند. وهی 


۰ 1 3 
ترتمی جز وفت کلرانی ندارند 


حدی. آنماکی. که به ای بدست آوردم واز بدهکاری‌خلاس 
وانگارد و نوگرای با صر چیر شدم . دویاده ست بکار ساختن 


فیلم خوب نشوم ؟ لها متاستفانممن 
بانکی ندارم که بولش دا بیلورم 
وفیلم‌پسازم و ضرر کلم وباژهم.. 
۵ ت ابنجا فمت اول‌سئوال 
حالا از نظر کارگردان و هنوبیشه 
توضیح بدهید که چرا فیلمهابتان 
همان 6 پا باس و۱۳۳ 
سر ۳ 


براز نتطمیی 
نمی به سینما توچه دارند. پس 
عتنهم باید کاری میکردم در حد 
دقع خستکی که موفق هم شدم, 
بی شماازسینما سودبرده‌اید. 
اما چون بدهکار بودید سودها پای 
قرفی حساب شد وکرنه .. 


دیکر مستقدند ۰ 


ابا خیا فراموش فاضلی: ایی‌قتسمت يك حواب کلی‌دار 


در سیتمای اپران اگر فیلمی مو ‏ 


ساخته شد ۰ حتی کماث 
فیلم می‌گوید که خاطر وجودذ یجو 
من پود که اين فیلم فروش کر 
ابا اگر قیلم شکست بحور 
همان بحت همپشگی پیش میا بد 
حتي کاوگردان فیلم‌هم که سازند 
وبوجود آورنده اثر اسث بك بك 
عوامل را پاعث خرابی میشمارد.و 
خلاسه کارگردان میگوبد دست رو 
پالم وا بستند ۰ هنربیشه میکو بد 


فیلم بر 


من قرماثبردار بودم وتهیه کننده 
عیکو ند . من سرمابهر! گذاشتم و 
به پقیه ماجر! کاری نداشتم 
ولی قدر مسلم اپنست که کار 
سیثما يك کار تیمی است ۰ درست 
است که نقش کارکردان ورهبر 
گروه پسسیار بهسسم است 
اما بارها اتفاق افتاده که با 
تمام پیش پیتی ها ودقت ها ر نی 
با چهره در جای‌خودقر ارنگرت 
قپلم ات میکند . واین لطمه تا 
آنجا است که باید گقت در کار 
سیتما يك مهره ایجاتالیر ضفی‌اش 
,پیش از ارزش خودش است‌وباعت 
متکلات غیر ثاپل جبراتی مبشود 
8 در مورد پخش فیلم چه 
میکوئید . ۱ 
ناقلی: پخش. فیلمیکی از مسابل 
بقیه در سفحه ۲٩‏ 


: زیرا امروز عد:ز بادی 
وو تقاط مختلف آمریکاوبا در 
بپکر کشورهای جهان وجود دارند 
و پپلافات نمودنیکد بگر اداست. 
بدهيم » وبنتاختن یکدیکر می 
پردازيم و بخوبی ميدانيم ک‌سا 
پیشگاهان جستجوگر عصر جدسد 
مياشيم. نسل من » سل نسا 
برس «مساشرت و 
جستجوگرا مارله زده شدهام . یا 
برفتن و جستجو کردن با جنبش و 
تحرك ادامه دادیم زوهنو, هم اداعه 
میدهیم ). در این نحراد و پیکردی 
ازيك سمت فار ه به سمت دیکر 
۱ بین سانفرانسیسکو و نموبورد . 
بن‌هندوستان و مکزیکو و ازطربقی 
تام تجربیات درونی و شخصی 
1۳8۲۵۱۱66116 سیستمهای بوک 
پسافرت پرداختيم » هیچ نسلی» 
ار این دو نسل جاری آعربکانی 
۰ سافرت نکرده است ۰ آری» دیگر 
تل‌ها نیز همچنین سفر عانی 
کرده‌اند : اما آنهاهیته بعضوان 
" فاتحینمسافرت نموده‌اند. بادیکران 
وا بانقیاد خود درآورنت ناندان‌ها 
طریق زندلی خودشان رابیاموزند 
پدران ها هنوز در حال سعرکردن 
از طریقویتنام بعنوان ررمندگان 
2 آنها مسافرت می- 
کتند ۶ پله - اماامروز حفدر 
بیقایده و غیرواقعی نیام ان‌سفرها 


ن‌خردومعرفتی که باندازهسن 
کره خاکی > باندازه سباده‌ها ۰ 
ندازه خود انسان کهنه وقدیمی 
اد - مرموز » ایدی- ونکه‌نکه 
گرد ميائیم +هر آز چه‌داديم 
#طوفت‌بیکد گر عرضه‌میداریم 
ندارد که جقدر ممکن‌است 


در سینما »این پیگردی وجس‌جو 
1 طریق طرد کردن تمام زد ژستت 
دای حرفه‌نی : معیارهای نجاری » 
۱ سو ژه‌ها » تکنيك‌ها و 
۱ بقیه در صفحه ۲۸ 
پل امریکا در فیلمی از «اندی 
با نام ۲۲۵۵۸16۲ ۷۱۲ 


داستان دناله‌دار 


دیکر حرفی بین ما رد وبدل 
نشد و پی از خوردن شام نخانه 
برگشتيم . مایکل هوردن که خیلی 
خسبته بنظر میرمید » حجودت‌الیز! 
دا توسید و باطاق خودش رفت . 
البزا وتونی که در هال نشسته 
بودند نگاهی بمن کردند ومن 
احساس_نبودم که پابد بروم و 


بخوابم . از جایم بلند شدم‌و گفتم: 
- شب بخیر ۱ 


بخوایی چون صبح خیلی کارداد بم 

من باطاق کوچکی که مخصوص 
خودم بود دفتم وروی نخت دراز 
کشمدم. 

با خودم فکر کردم آبا عمکن 
است البزا به مایکل هوردن‌خبانت 
کند ۲ نه » این امکان نداشت زیرا 
مایکل هوردن آنقدر به نوئی‌محبت 


8 فیلم وهنر - صفحه ۳۰ 


کرده بود که او هیجوفت حاصر 
نمیشد به او خیانت کند . 

تا نیمه های شب بیدار بودم. 
هر چه میکردم خوابم نمی‌برد, فکر 
های عجیب و غریبی بمفزم راه 
یافته بود . همانطور که روی تخت 
دراز کشیده بودم صدای بائی از 
بیرون شنیدم . آهسته‌از روی‌تخت 
پلند دم و آوشم. رابدرچسیاندم. 
اما هیچ صدائی نمی‌آمد » چند 
لحظه مکث کردم وبعدآهسته دررا 
کشودم . تما چراغها خاموش بوده 
ومن بدرستی نمیتوانستم جانی‌را 
بیلم , با خودم اندبشیدم : 

پس مدای با از کحا آمد؟ 
وفتی این فکر دا کردم » بی‌اختیار 
بطرف اطاف خانم‌الیزابراءافنادم. 
هنوز درست به پشت دراطاق الیزا 
نرسیده بودم که صدای تونی رااژ 
داخل اطاق شنیدم که میگفت: 

- باید خیلی مواظب‌سلیمه‌بود؛ 


کته بو برده باشد 

پس حدسم درست بود ۰ توبی 
والیزا باهم سروسری داشتند که 
من تا آن لحظه نمیدانستم. 

آهسته خم شدم ودر حالیکه 
نفسم را در سینه حیس کرده‌بودم 
از سوراخ کلید بداخل اطال‌نگاه 
کردم » آه .. نه » باور نکردنی 
سود , 

البزا لخت و برهنه روی نخت 
خوابیده بود ونونی هم مشفول در 
آوردن لباسهایش بود . 

هیجان زده پشت در نشست‌نا 
ببینم چه اتفافی میفند ۰ لحظه‌بمد 
دوباره از سوراخ کلیدبداخل‌اطاق 
نگاه کردم . تونی والیزا درآفوش 
یکدیگر فرو رفته بودند و عاشنانه 
لبهای یکدیگر را ماج میکردند ۰ از 
دیدن این صحنه لرزش خلیفی‌توی 
بدثم دوید و لبهایم دا گاز گرفتم. 
اکر مایکل هوردن اژ این ماجرا با 


نوشته : م . صفار 


اطلاع عيشد. بدون سك هردوی آنها 
را می کشت . چندبار تصمیم گرفم 
که با صدای بلند سرفه کنم وبه 
آنها بقهمانم که من بیدار هسم 
اقا ترسیدم که عبادا مورد حشم 
آتها واقع شوم . 

الیزا که شهوت عجیبی سراسر 
وحودش را فرا گرفته بود: به 
تونی میگفت : 

- خیلی دوستت دارم تونی : 
تو هیجوقت نباید از ما حدانتی 

در همین موفع ناگهان صدای 
در الطاق مایکل هوردنر۱ شنیدم که 
باز شد . هراسان از بشت دراطاق 
الیزا بلند شدم و بطرفآشبزحانه 
دویدم و خود دا پنهان کردم 

عایکل هوردن از اطاق خود 
بیرون آمد و جرا راهروراروشن 
کردو سپس در حالیکه جشمان 
خواب آلودش را میمالید بطرف 
توالت رفت . 


, این فاعبله من فرصت بیدا 
که باطاگ خود بر کردم :اما 
عامیکه میخواسم از جلوی‌اطاف 
ود بشوم نونی در اطاق را 
1 د وبیرون آمد. توئی که از 
ي من در آنموقع شب جاخورده 
‌ نعجب آلودیمن‌انداخت 


- اینجا چیکار میکنی ۱ 


۱ ۰ تم ۰ 

- خوایم نمی‌برد .. 
توتی ه متوجه شده بود .من 
یاچوا با اطلاع‌شده!مبحنمکیاه 
۳ 


- شتر دیدی :۰ ددیدی . ار 
9 نی میکشمت » فودا برکرد 
تونی این حرف را زدوبلافاصله 
ای اينکه مایکل منوجه اونشود 
اخل اطاقش شد ودر را بست . 
من که از حرفهای نونی مات و 
حبر شده بودم » بطرف اطافم 
یدم ۰ اما صدای مایکل که نازه 
1 بیرون آعده بود » مرادر 
/ پ کرد : 

سلیمه ... 

پباتوس ولرزیرگشتمو درحالیکه 
میکردم در چشمانش نگاه‌نکنم 


و 


چند قدم بطرف من برداش‌و 


۳ 


ایتجا چیکار میکنی 1 
اس گفتم : 
تمی‌برد » اوعده بودم 


شاته عرا گرفت ونکانم 


- لو داری دروغ میگی .. بس 
ت پریده » حراداریمبلرزی. 

تیاچه خدم و کفتم : 

نه آقا «»,هیچی‌نیست 

بدا بداخل اطافم دویدم + ابا 

هم پنت سرم داخل اطاق 


یشطوری داری حرف 
۰ مکه اتفاقی افتاده 1 
هول زده جواب دادم : 
آقا » هیچ انفافی نیفناده. 
عصبانی شد و شانه های 
فت و گفت : 

ل اینکه یه خبرائی هست 


حالیکه بلکئت زبان افناده 


۱۳ 
خاطز | ی خ 
2 ی خود امر ۳ 
۴ هم د 
۸ 
۳ نجاهم کر فنار شیخشمعو نشد 
3 سر و بتی, پفر وشد. مو نهیکه به‌سبه 
۴ . ر دجیه تو سه نم قلام یط شمه 
نت تسج هم‌بر ای تصاحب مر غلام 
بجر د نی تشنرم ست ند 
۳۹ خانه بکتفر امر بکای بنام ما وف 
نید حا ملز و ۱ 


تاسعابهاقی بهورد وید 


فردا صبح از این خونه میندازمت 
بیرون . 
اگرواقعا عایکل‌به آنجه که 

سس عمل میکرد وهرا از خائه 
حود سرون می‌انداخت : من‌چکار 
میتوانستم بکنم ؟۰ از اينوو زیرلب 
کفتم : 

- چشم افا ... بهنون‌هیگم . 

- هان ؟ زودتر بکو ,. 

می‌برسیدم آنچه را که انفاقل 
افناده به مایکل بگویم . ار او 
عیفهمید؛ هنونی وزنش باوخیانت 
میکنند چه اتغاقی می‌افناد. عاقیت 
دل بدریا زدم و گفتم : 

-خا نم الیزا وتونی .۰۰ 

هتوز حرفم را تمام نکرده‌بودم 
که صدای نونی نو اطاق پیجید. 

- خفه شو سلیعه ۰۰ 

با وحشت بدر اطاق نگاه کردم. 
تونی با آن چهره‌سیاه وترسناکش 
خشمکینانه برآسنانه در اپسناده 
بود وداشت ما را نگاه میکرد. 

مایکل هوردن که از ورودتونی 
وفریاد او یکلی جا خورده بود * 
گفت : 

ستو اینجا چی میطوای ٩‏ 

تونی که خون چشمهایش دا 
گرفته بود سکوت کرد دسسن خیره 


شد . 

ار نرس زژیانم داشت‌بندهیاعد. 
احساس کردم که نونی. خیلی 
عصبانی شده است 

مایکل که حبران اپستاده نوده 
فریاد کشید : 

- چرا حرف نمیزنید ؛ من‌باید 
بنهمم نواین خونه چه خبره ؟ 

ناتهان نعبمیم ترفتم همه چیز 
دا به مایکل یکویم - وفتی او دا 
س رگشته دیدم + دلم‌براش‌سوخت: 
همانطور که چشم بتونی‌دوخته‌بودم 
گفتم: 

- افای مایکل +تو نی بشما 
خیانت میکنه ... 

هنور حرفم را تمام نکرده‌بودم 
که نوئی بطرفم حمله آورد ومرا 
بزعین انداخت . مایکلکه‌ازشنیدن 
این حرف رناث صورتش فرمز شده 
بود .با مثت بعبورت نونی کوبید 
و فریاد کشید : 

- سپاه پوست کثیف .. 

وبعد با لکد محکم توی دش 
کوفت , 

نونی که چاره‌ای جز لاو بز 
شدن با مایکل وا نداشت ؛ ناله‌ای 
کرد و سپس بچابکی از دوی زمین 
پلند شد وباسر بطرف مایکل‌بورش 


برد 

الیزا که از سر وعبدای آنها 
با رتك پریده داخل اطاق‌شده‌بوده 
بطرف من آمد وسیلی محکمی توق 
آوشم زد و گفت : 

دختره دهم ار انداقی 
پیفته ؛ همسش نقعیر نوئه 

من از نرسم حرهی نسزدم و 
توشه‌اطاگ ایسادم . مابکل مثل 
گرله کرسنه‌ای که هه دسده 
باشد » با دیدن الیزا ۰ بطرفاو 
امد وموهایی را گرفت و بطرف 
خود کشید. المزا فرباد دلخراشی 
کشید و تونی فودا از اطاق خارج 
شد و چند لحفاه بعد که بر گشت 
جاقوی بلئدی در دس بود که‌من 
بی‌اختیار فربادکشیدم: 

- تونی » نرا بخد! اینکار را 
نکن + 

نوی که دهانش کف کرده بوده 
باعصبانیت رو به‌من کرد: 

- من هم نرو میکشم وهم‌مایکل 
رو. 

انگا‌د سنش را پلندکرد نابا 
چاقو مایکل را ازیای در آورد : 
ولی مایکل خیلی‌نر وفرز دست او 
دا دوی هوا گرفت و چافو را ار 

الیزا که حالت نهوع‌بهش‌دست 
داده بود ۰ بیای شوهرش افانو 
گفت : 

همش تقصیر من بود.. . 

مایکل وحشیانه فربادمی کشید 
ونضی‌یفی_ میژد. من‌بلافابله خودم 
دا از اطاق بیرون انداختم واز 
داهرو گذشتم ودر خانه‌را بازکردم 
وازآنجا خارج شدم . 

خبابان‌خلوت‌و تار بك نود. حتی 
یکنفرهم در آن حوالی‌دیده‌نمیشد. 
مثل دیوانه‌ها توی خیابان خلوت و 
ناريك شروع بدویدن کردم 

دلم میخواست فرار کنم ..بد 
جودی احساس‌ترس و تتهالی 
می‌کردم , 

هتوز در حدود دویست قدم‌از 
خانه مابکل دور نشده‌بودم که‌جشمم 
به‌پاسبان پست افتاد . دوان دوان 
خودم دا باو رساندم و گفتم: 

- كمك کنین » الآن به نفر 
گشته ميشه . 
پاسبان که از حرفهای‌من‌خسواب 
از کله‌اش پربده بود » برسید : 


۱ ار 


باژیگر ان 
هادی اسلاعی + بری‌امیر حمزه: 
عحمد کلاهدوزان و جندتن دیکر 


۲ ت؛. پلوتوس - ترجمه : محمد پایگاه 
کار ردان : خلیل موحدد بلمقانی 
برویز فتی‌زاده » هماروستا ۰ سروش خلبلی» 


محل نبایش:نالاد سست وینج شهربود 


نازی حسنی ؛ فرشبه‌فرشود» 


اشاره : 


تاسال پیش نالار ۲6 شهربود 
در انار نمایش و نمابشنامف 
نویسان ابرانی بود: بدین سببکه 
شاید محل رشدی باشد برای این 
جباعت و کار گردانان‌اداره برناعم 
های نثاتر که موظف باجرای آئار 
نمایشی| برانی‌بودنده و داشت گفکیر 
نما ش‌هایایرانی‌به نه دیك‌میخورد 
چه نمایش‌های اجرا شده اگر نه 
بیه ليك فاپل توجه بود و این 
آفا نحولی در اين نالاد شد. و 
ژعمای اداره برنامه نثاتر که سا 
۴شابش‌نثاتر شهر بازارشان گساد 
شده بود بر آن شدند ااجازه‌اجرای 
نمایش‌های ترجمه شده را مبادر 
کتند ؛ که کردند . 

افاز کار بانمایشس «بازرس» 
و تول بود که عزت‌الله انتظامی 
همان گونه که می‌دانید کار گردانش 
بود واز نظر تجاری هم موفق. 

«سرباز لاف زن» ار بلونوس 
دومین نمابش نرجمه شده است 
که در این نالاد بروی صحته امد 
وبه‌دیدارش شتافتيم ۱ 
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نمایشنانه واحرا : 

بلوتوس ۲ دو فرن پیش از 
میلاد مسیح میز بسته ورستنگاهش 
سارسپنا. بعداز رفتن به «رم» در 
ساتهای آه زمان ببازی‌برداخته 
و بعد از چندی سمایتنامه توشتن 
راشروع کرد و حال بیش از ۱۰۰ 
ماش رایاو نست مبدهند که.۲ 
تای آن بیشتر دردست است 

بپشترین کار و بقو لی‌شگرد 
پلو توس درای‌است که طرحها 
و به‌های نصه را از ونان پوام 
کرفته و بان شکل وبری محلی 
میداد وان وجه نایز او با 
هم عضر انش است 

دیالوفهافی وا ک‌بلوتوس در 
دهان صسربیتکالش می‌گدارد شمر 
کونه است وآنهم با دی خاص. 
همیجااتاره کنم که دبلمقانی» در 
این کارش ننوانسته بود رتم ادای 
کلنات را بدرستی درك کند وهدم 
عماهنشکی پیش‌از حد انتطار 
بود- 

سرپاز لاف زن پپان کنسده 


مپکند که نظیرش را پکرات‌دیده‌ايم؛ 
ليك پانوع جدید و با درست‌تسر 
نکر نم همان تحته حوض‌حودمان 


پیر گویلی‌نیز «سربازه در ننبودن 
پلبوسیکلر ممتوقش را میربایدو 
پالاستر بو که فلام ارست به فکسر 
نجات دحتر است که گر فتاردرداد 
شدهو ابنان او را به سرباز پیشکشی 
کته عامل سربوشت ؛عمانگونه 
در نمایش‌های قخته حون بوقوو 
یاقث میشود - فلام بلاستریو با 
نامه اریاب سابق خویش بلیوسیکلز 
دا ارماو قعاطلاعمیدهد. وبا گمك‌دوست 
اد بری‌پلکتومنوس و ممشوقه او 
موفتی بنجات دادد ممشوق‌ارباب 
حود«دحتره می‌گردد - فالق آمدن 
حبر بر شر و بقولی 
بابان حوش, 

سرباژ در نمایش پلو نوس چنین 

تصویر کزدیده : فردی کلاش ۰ 
"ودبین * بی‌صفت "و خیال‌برداز لا 
حدی که امر بخوداو یز مختبه 
گردیده است ‌ لامش بالاسترسو 
نموله‌ای است از صفا » صمیمبت 
مشق وموشو سرانجام مردانگی -در 
احرایدیلمقانی فلام‌همانخصوصياني 
رادارااست که سیاه درنماش‌اخته 


۰ 


نسه حاسی یست ؛ همان راروایت حوض دارد. خلیل مور 


۷ 


پرویزفنی زا ده‌نمایشنامه‌رانحات‌داده! 


از ممدود کارگردانهای نت نت 


که سواد دارد و بگعتهایمملومانش 


در زمته تتاتر بیش از تحربا 


مت ودلیل این گفته نکاهی 


اجراهای نمابشنامه‌های گسدنته 
اوست که نمی‌تواند طرخ را بیاده 
کند و در این نمایش بخصو ص‌ححل 
در عرضه نمایش که‌گونا بدلسسل 
مر فنظر کردن‌از اجرای صیادان 
رادی‌بخاطر بیش‌دستی دانشجوبان 
دانشگاه تهران بودهه میباشد 

دیلمقانی همانگونه که کعم 
حوش فکراست و فکر او در دمیه 
اه کردن تمایش کار بست سس 
جالب ؛ ليك‌باتوحه بانکه‌نتو انسته 
بر طر(ح را درقالب اجرابپاده کنده 
سخت تاپحته میتماباند و باد 
بکویم که یا نمادن کلمات بنعر 
اند اززمان حال : وربط بی‌موتع 
وتاصواب آن - که‌اغلب هم بدون 
تلاحطه و تماد واقمی‌نمابش‌بلوتوس 
میباشدنمیتوان مایش راآدابنه» 
کرد و بادیالو گهالی امثال : نرح 
«جره را اناق اصاف‌ارزان نموده» 
نمینوان ارتبا طواقمی‌بین حالو 
گذشته برترار کرد. 

بقبه در صفحه ۲] 


ق 


۰۳ 
۹ 


اما کویا ااسسومك 
کوئین درابن‌فرارمر گبار") 
ادامه‌ی حیات «کسل هولد» 
و عاقبت آن سل بحساب 
می‌اید. نسلی که اازمان» و 
تفیبرات جری امکان» نه 
این که در ذات وجوصر 
بدون نقیر و بویبای وی 
اثری مستقممو بررناث بحا 
نهاده باشد» بلکه همان‌آدم 
را دجار نوعی ادگردیسی» 
کرده» اشکل)/ونجوهی کنش 
و همچنین واکنش هایوی 
را مطانق نازمان برورده 
است. 

چند تن از منسقدین 
نامی جهان » آنارپکین پا دا 
به دو ویاچند دسته منقسم 
و جدا کرده وفی‌المثل آثار 
اولیه‌ی وی را نا کسل‌هوله 
بيك دسته وفیلمهای بعدی 
وی دا در گروهی دیگرمورد 
تحلیل‌قرار میدهند » حال 
آن که‌آاراین استثنالی‌نربن 
پدیده‌ی سینمای امروزجهان 
با همه‌ی تفاوت زمائی‌خوده 
همچون دانه های زنجیری 
بهم مرس و وایسته‌انه - 
با توجه‌به اینکها ین خامیت 
بتنهانی نمی‌نواند زیت 


وبیژه‌ای بشمار ند - و 
این حتی‌در غیر عادی ترین 
فسلم یکس‌پا ۰ ششمین فلم 


او بانا اسگهای بو شالی» 
نیز دخوبی‌فابل‌رویت‌است 
سکهای پوشالی بسا 
فضائی تهدید کننده و 
حشوسار» زمیته‌ی ساعدی 
را فراهم می‌آورد که وی‌ر۱ 
بك فاشیست تمام عار و 
دا فلمسازستد ودیکتانور 
ننامند فلم در 


این 


سیاری از کشور های‌جهان 
تحریم می‌شودو نقریبا در 
هیچ کشوری بصورت‌سالم 
زیدون حذف قسیت هالی 
از آث ) بروی‌برده نمیآبد 

فیلم ۰ داستان مهاحرت 
باث رن و شوهر از اعربکا 
به دهکده‌ی کوجکی در 
انگلسنان را با گو می‌کند 
که فلا زاد"اه و افاسگاه 
فبلی زن‌بوده است. دیوید 
سامثر رباضیدان ۱ داستین 
حافمن) وهمسر عروساك‌وار 


۰ مر دی ایت 


کوچك هرچه پررنك نر 
وواضحتر نمابانده‌مینود 

دیوید ٩‏ ظاهر ا از 
فصای حشنو شلوغ مر بکا 
به دهکده بتاه 


در تملك ههسرش می‌باشد 
(خاته از آن بدر «آمی)ابوده 
اسیب) و در حقبقت بکس‌با 
با انتخاب بال‌داستان ساده 
براحتی حند نقطه نظرگوبا 


ولوندش «امی»(سوزان‌جرج» و همیشگی خود را درفسلم 


جفت‌ناهمناسب وناجوری‌اند 
که این ناهمکونی دردهکده 


عی‌گسترد و تعمیم دهد ؛ 
بی‌آنکه جای بای واضحی 


از خود و با قهرعانان ۱ 
پیش‌شناخته‌شده و مالو فش 
فضای فیلم است که آن را 
اغیرعادی)ا نر تن فلم 
بحساب می‌آوريم » چه این 
تنها فیلمی است از او که 
حوادث آن در امریکا نمی 
گنرد و تماما در انگلستان 
رج میدهد 

در این دهکده کوحكت 


‌ 
و 


دیوید ر باضیدان به‌ارامتی 
ظاهری دست بافته و امی 
اغواگر بی‌خبرانسه خصلت 
های زنئانه خود را رشد 
میدهد 

حرکات بی‌خیرانه ودی 
عین حال دعوت کننشدهی 
امی و روابطی که وی پا 
جوان های شروردهکده اس 
برفراد میکنده قبل از هر 
چیز صرفا در جهت نوعی 
خودنمانی سبکسرانه وهم. 
چنین نوعی ارضای باطنی 
است و هرز در لهن 
خمود و منجمد. خودتصور 
واکنش فیر عادی جوان ها 
دا ندارد 

بدون شكث غنی رین 
فمل فیلم ۰ فصل بورشی 
پیابی از اطاقی که در آن 
امی دا مورد ضرب ونجاوز 
فرار داده‌اند به بیشهزاری 
که دیویدسر گشته و حسران 
"وس بعبدای برند گان دارد 

بقیه در سیحه ۲٩‏ 
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آرمان (بقیه) 


من فکر 
سستي پازری سس فر تنج قارون 
بدتر با پهتر از دیکر 
سا تاداس 


اما نز ورد حودم 
کار‌هايم باشد 
مداتهالاین مردم‌یهای 
بکه پسن بکوید آرمان میکعنتد ۰ 
عارون و سمهم وفتی میدیدم این 
سم برای من پول و زندکی می- 
یر فتم دسالش 


ورد بصیاو نی 


عی عویه 


سر بو دید نسازند گانش 


بس بابدبنشينيم 
جرحشیزمان داشیمو پستر فت‌فر هناث 


آرمان : الیته نه به این 


کم فارون مر دم 


سورت : پاید مردمرا دوشن گرد 


دوا هر روز گرمتر میشود (بقیه) 


برهنه‌ای (بقیه) 


چی شده خانم ؟ 


۱ ج - سئوالنان را اصلاح می‌کنم من كت بارجه اسعداد هستم . همین گفتم : 


| خاطر است که فیلم هایم همیشه پوفرزش‌اند جون هتر مطلق اس ۰ 3 
موه ناخوداگاه هنر مطلقی ر! حس‌میکنند اما از آتحا کردم ما همه‌شان 
«ارتر »و «تروفو» نیسنند. فکرمی‌کنند که فیلم هابم هتری نیست و 
0 است .اما جای خوشصالی‌است که مردم ما ناخوداگاه سیار 
هنرشناس‌اند و بدون اینکه بداتند وبفهمند از هنر به معنای واقمی‌کلمه 
حمایت و بنسسانی میکنند 


س - عقیده شما دره ورد موج‌نوجست ؟ 
ج - من موچنولی ها را می‌شناسم» با آنها دوست هم هتم 


بای ری ید مت ۱71 


من هم‌فیلم نمسازنت ابنرا به شماميکويم وتاکید میکنم که جایش‌نکنید 
گواینکه معمولادیگران ان‌حرفدا مبزنند که حتمااین‌مورد خاص حاب 


ما سیسما تهانیست یکممدار هم شود. 


«پکران باید فداکاری بکنند . مثلا 

عطوعات عتاسفانه مطوعات ما و 
بحصر صس بستهای‌سی‌ای‌شان کاملا 
ار نتارسشکل مسالل‌جنجالن « 


الیته نه‌این که‌این سره تفاهم پوجود | دوشبزه باکره ! 


بپاید که من نظر حاصی دارم روی 
سطوعات پا نوپسندکان » من نعی 
دره ورد ناریست‌ها مستقدم که 
با پددستمرزد حمداتل + حتربیته‌اول 
ثم را پگیرند. 


شیف 

س - شما جرا فیلم تهیه میکنید؟ 
چ.- من. فاشق سییما هستم . 
س- اما تجربه نشان داده 4 شمافقط عاشق کیف بول 
همستبه . 

خیر افا » ابنطور نیست من آن اوائل که عاشق بودم فقط 
دنبال این دخترخانم میافتادم » اماحانواده‌اش مرا کتك زدند و می ب 
خواسند بندازند زندان اما مسن‌فراد کردم و رقم بش اسانید فن 
آنها سوراخ دعا را نشانيم دادند ويك‌کلاه جادوئی به من دادند که باآن 


» وسکس این 


اساحپ ممی‌بينيم که‌سملا اینطرر | نوانستم موفق شوم و آنقدرخوب‌بوفی شنم که حاللا دیکر امر بخودم 


بست. ونه نها سییما پلکه دیگر 
رانطان هم په نت‌خود ارا 
خافل فد 

8 در این سالهای دراز ؛ 
جز گرفتاری از این سینما چه 
بهره‌ای گرفتی ٩‏ 

مان : هیچ : از عصیبت ها 
ت»پگفر پم . سیسما حنی, زندگی‌مر۱ 
امین نکرد. نراین سالها مردم 
رپادی مر؛ تایید کردند. اما اگر 
فر دا سوانم کار کتم ۰ فرامونی 
یر ] 

در اس سالها ۱ از 
دیگران پودمه مه می‌گعنند ما را 
پشت سر گداشته اگر همراهدبگران 
ودم می‌گفنند عگر کیست ؟ واگر 
پشت سر‌شان بودم - مپگفنند ۶ 
"حسق‌پپچار» پس افناده. و حلاسه 
نکه دراین سالها همه ازمن ترنع 
داشتتند که يك‌صرپیشه باشم: نه 
باث آکتور ۰ گواپنکه هسمپشه سمی 
کر دمسردم‌بههمانم مي اگر درلقشهای 
گرناکون بازی می‌کنم پهاس‌خاطر 
است که سمی می نم پكگ آکشور 
باشیة ه مك هرپیشه با بكك نقش 

- خیر افای آرمان‌شما 
هیچوفت فراموش نمیشوبد. 
آرمان : امپدرادم ۰ [] اسام 


و فیلم وهتر - صفحه ۳6 


تا 6 


بن‌هنر 


عم تسه شده است. 

س-- شما قبلا قصبه و سناریو می‌نوشتید » دیکر مبخواهید این کاررا 

بکنید ؟ 
چم و 

ج - قبلا دست و بالم نتك بودکه‌این کارها رامیکردم اما حالابازهم‌می 
خواهم شروع کنم » جون سناریونویسی کم مسئولیت تر است . يك 
بولی میگیری و روزی يك ساعت‌مبروی پیش از فیلمبرداری دو صفحه 
از سناریو را کهلازم دارند می‌نویسی‌واما در مورد فعیه که همه برای 
من تفئن بود احتیاج است * استخرو کناد آب نشستن و به طیعت خیره 
شین. خوپ شد. یادم آهد » مصاحبه‌بی است پاید بروم استطر آب کر 


شابد هم فصه‌ای بنویسم . و از آن‌مهمتر بیش ازاین‌هم بول ندادم خرج 
رپرناژ آگهی بکتم . 

مصاحبه‌تمام ميشودمباليم بیروندار برف نمیبارد میکوید : هوا هر 
روز گرمتر میشود ؛ 


۳ ار اه تا ۱ 


دفترشما و هنرمندان 


رابط کلیه ی هنرمندان جهت جذنها-عروسیها 
و ضیافتها - خیابان پهاوی جنب تذتر شهر 
ساختمان وفا - طبقه دوم 


تلفن ۳۴۸۲۳۰ - 11۵۹۵۷ 


- همراه من بیاین ۰ 

و سپس هردو با عجله بطرف 
خانه مایکل شروع بدویدن کردیم 
لیکن هنوز داخل خانه نشده بودیم 
که در باز شّد ومایکل در حالیکه 
میخندید از خانه خارج شد. 


مایکل وی چشمش بما افاد 
دو دستش را بدو طرف درچسباند 
و گفت : 

دیگه نمام شد » شا خیلی 
دیر اومدین » من هردونای اونارو 

جیغ بلندی کشیدم و گهم: 

- اونارو کشتید ؟ 

با ناامیدی سرش را نکان داد : 

- آزه سلیمه ... هردوتاشونو 

پاسیان مزبور که از حرفهای 
مایکل معجب ده .مایکلر اتهد ند 
کرد و گفت : 

شما باید فورا بکلانری 
بیالید. ... 

مایکل دستهایش را بدو طرف 
کمرتی انداخت و "فت : 

- من اژاینکه‌اونارو کشتم سح 
تاراحت سم , 

من دیکر منتظر حرفهای مابکل 
تشدم » ودر حالیکه گربه میکردم و 
بسر وصورت خودمی‌کوبیدم‌بداخل 
خانه دویدم. 

ناگهان احساس کردم که زیر 
پایم لیز شده است .خم شدم وبا 
دست بکف راهرو کشیدم :آ۰ 
خون از کف اطاق په راهرورسیده 
بود . 
پا مدای بلند فریاد زدم: 

- خانم البزا .. خانم الیزا.. 

اما هیچ صدالی نميامد . خانه 
در سکوت عیقی فرو رفته بود. با 
ترس ووحشت » داخل اطاف خودم 
شدم » ولی کاش‌هرکز بآن اطاك 
قدم نمیکذاشتم » ریرانوئی و البزا 
هردو در حالیکه بدنهایشان غرف 
در خون شده بود کف اطاق افتاده 
بودند. 

گربه‌کنان بالای سرالیزانشسم 


وگفتم : 


- بخدا من میخواستم به‌افا 
تگم ۰ 3 ادامه دارد 


0 ۱ 


طلل) 


کیوهرث پوراحمد 


دلات تهاحم «معو ل ۳ 
بنیان يكمکانیزم د گر گون کننده درسینمای‌ایر ان 


۵ هت 


۷ 


سنارلو 2 کارگردانی و مونتاژ : بروبز کیمیاوی 


۱ عنرپیشکان : آسیدعلی هیرزا - فهیمه راستکار- پرو یز کسمیاوی 
آفربی ببس" جمتی - وعده‌ای تر کمن. 
فیلم‌دار:_میشلٍ تیریه 
ات دای , ابراهیمی -اسید علی‌هیرزا - محمد رضا اصلاتی 


تیمپاوکم: ۱ 
نلوفریون.یلیابران بات 
مفول‌ها از لحاظ فرم در تمام اریح سیتمای ایریبی‌هر و "ختی 
پسیاری ازکشورهای جهان کنظیر است و اینطورثا کیحیگود لنها 
از دیکیهالی ب۵ا-تیار‌هایسوان-لوللقو اه رفرانیسوی دارد که بهرحال مسئله‌ای 
ت . بارزترین خصوصیت تکدیکی خولم*مونعاوآ اسب اعالسیژقان 
فمی(وا» ابو قفی له نهویی دا نها پروز در خانه بك کار‌کردان 
۱ بز بوسر *ففه عهشر مولاجنقی نییآ لنی عنل و 4۶ *احعاث ۰ بك 
ی اقفر بوافز نیز )واگ جوا بل ضاموویّت مک اند آوعواه 
شا ود هروه خوز یل تن . 
اش او اادره-وبنب جاجسدذفژا ادار٩‏ ازمثل۲طد خت و و در 
بو هوی بش اجه زطژه الق توف) سب ی 
وا متوان بایاد هی دحصيلی حضی اوست» 15 هي 
رد و اباستاته نوی شیاهق گد ۳ از 


ن* 9 


بهنر بن نصوی‌ست. که و هه ِ, نه احنه 


مر ۳ ,۱ 
۳ ی تذر 
ن مر نتاژو یخی سط سن4ت 
ش تخه سار ی ظ ی ۰ 
جتب‌ی ثلی هم ربسدی مول‌ها زبسار ن مل 
5 سید » 
هسب لو همسددی محو لها ف ۹ 
میاوی ان کنيك ۳ خدعت ن لاله 
۰ حنماعی و هی کر فت ت‌ میاوری تنم حرل‌ها 
۹ لاد متعهده " 
وین ذکرشد سا نست میاوی به 
یال فیلمتازانی س هه 
۱ 
:اند ما این عتاو بن بی‌ناست فیله 
جهانی نظیم و و ارو فو به آوداد.) 
۳ 
تیمیاوی دیگر آثارشی للم حدی سیار خور 2 
بطه‌ی "حتماعی نهک بو ت ۹ _ 0 
حفازرنهای قبطربه که کنمساوی با صدای جند [ءلاه 
ی اشباه عتیقه‌ای که نه نمایشی گذاشته شده‌اند سث ل‌مانکن 
هاکه به نمایش درمی آبند.ع.) نك مفغهو 4 ژه‌ای ساده 
است (که احتملا دردست هر فیلساز دیکری فقظ فینم ر 
ب درمیآمد نیشتری رده است به يك ی نو چر.کین 
ونا فیلم فوقالماده‌ی, دنگرش صامن "هو ۹ مونتازمواری 
صاو ری از حلال و شکوه حرم امام و صدای ی دم تاجار و 
یناه به‌نك دردیررد احتشماعی اشاره کردهه دردی که يبك نطام حاعی 


اجتمای باتوسل به اعتقادات‌ناشی‌ازبی‌فرهنگی بوجود آورده است 


وبا فیلم درخشان و زسای #اب.- مثل لبکان» که بیان سحت 


شاعرانه و ی دارد .۰ پرویز کیمیاوی با ذوق شمور سرتاری که دارد 
اد سوژه‌های باد شده به‌جای ساختن فیلمهای مستند ساده و بیع 
یاکم مصنا " داری بزرله و شاسته‌ی لین خلقی کرده است 

رحال ممول‌ها را بیش‌رودارم» اولین فیلم للند پرویر کیمباوی ؛ 
رهآ ورد حمله‌ی تاربخی مفول‌ها به‌ابران» خرابی‌ها و کشت + گشتاری 
بود 4 بهرحال اصل قضیه نیستد جرا 5* وبرانی» وه مرگی را,رکه. جنك 
می‌آورده زلزاه عم‌ممکن است وطو فان‌وسیل‌وبیماریهای اپیدمی... اعمیت 
حبله تسلط ممول‌ها و برانی‌های فرهنگیست که‌به بار آورد؛ و کیپاوی 
در فیلم خود هوشمندانه به‌این مهم توجه داشته و مقاسه‌اق بین دو 
تهاحم‌بانتیجه‌ای بکان از جمت‌تاثیرات فز‌هدگی" و-اجشمافی*. و خی 
حر فهای دیگر ۱ 

چ و 1 

وحرف آخر انکه مفول‌ها میتوانهاینیان بك مکانین م وگو ک کننده 

در سینمای اپران باشد . حال ابن مگانیزم چگونه میتوابو پورجود آبد 


حای حرف تراواد دارد و البته‌بهثی /رحدا 0 


شماره مخصوص توروز 


>« ۷ ۸ و یده ترین" 
نویسن دگان سینمائی مشغول طرح » تنظیم و 
نوشتن مطالب‌شماره‌مخصوص نوروز مي‌باشند. 


نت 


با شرکت : بودی ننالی 
عفت سکوب - خانوادگی 
17 زسی مثل من 
با شرکت : فروزان 
هنری » عشقی وابسته به سینمای 
حوانان 
جکونه غرب تسخیر شد ! 


پا شرکت : ویکن- ابرج رستمی- 


ص‌‌ 


بهوون را گوش نمی کنند! 


از آباراتجی 


ستار گان‌سینما 
از نظر يك صیاد 


حملات قصار 


9 زیر دامن منو نگاه نکن عر کس بیشتر لخت شوده 


بیشتر مورد توجه فراد میگیرد! 


ی 
۱ هی سفید 
ی مردم‌با شنبدن‌صدا ی من و ك‌ ۳ 
و ی ژاله سا تفال 
دلکش شهاد نهر ای سکن 
9حرانان آهنگهای موزارت و کو کوش : فزل الا 


نی 8 جونها از آهنگهای غمانکیز ‏ اف له : مك مامي 
الفرار ویزن - غمنالد حوشتان مي‌آید 1 له مارماهی 
۰ خودعل ترس حمرا سید ب کیلکا 
با شرکت نادیا وت تسس عانده ور دب رون 


سراسر فلا باث 

خروس خانگی 

با شرکت ؛ ناصر ملك‌مطعی 

کمتر از هیحده سالکان هم 
مسوانند بستند !۱ 


بهههه 


ا 
۱ 
۲ 

0 0 اک 5 0 1 5 ۷ 6 ۲ 


۰۰۰ ۰ 
عنت «بوری» راپوشیده و برهنه که لخت‌شدنش مابه‌حبرت 
است‌وبلباس اندرش مزید عفت وعصمت. در هرفیلمش مظهر 
خست وجون مصاحبه کندمشوق‌سخاوت‌بس در هر کاراکترش‌دونوع 

خصلت موجودست و برهر خصلتش مداوالی‌روانی واحب , 

از دست کدام کارگردان برآبسد 
کز عهده لخت کردنش در آید 

نماشاچی همان به که دروهم‌خویش 
اسالش دا در نسر اآورد ا[ 

ورنه ایسن آرزو نا ایند 
کس نتوانشد که بای آورد 
باران ادا و نارهایش به برف ویخ‌بدل گشته وخوان سرمای 
بیدریفش به‌هیه جارسیده (حتی ا ژاین» برده‌دامن وبالاپوشش‌ر! 
به خواهش و نمنانی ندرد و خواسته‌ی فیلم و نماشاجی دا 
تخطلا منکر سرد 
ای حسیسی که در خزانه فیلمت 
جیعی تماشاگکر حسرت بدل دادی 
دوستان را چسرا کی محسسروم 
پي تو با هنر سینما نو داری 
هرگاه که یکی از کارگردانان کنه‌کار بریشان روز گاردست 
انتماس پامیدکمی سکس پدرگاه اوبردارد خانم دروی نظر نکند. 
بازش‌بخواهد‌پازیشت‌چشم ازل, نماید‌بازن‌یتضر عوزاری بخواهد 
ستاره‌مورد اشاره فرماید: واه ؛ اوه نمیتوانم دعونت رااجابت 
کنم و حاجتت برآورم گسن ازفلت سکس ونبایش آن همی 
شرم‌دارم . 

ادا بینو اصول شیرین دلسدار 

کشه اکسسسرده هست شرمسار 


سام‌پکینپا 
«یقبه» 


قطع میشود . پکین با در 
| این صحنه با استادی کامل 
| درلا من غیر مستفیم دیوید 
| دا از تجاوژ میسازد و این 
اعکان د! توجود می‌آورد که 
دیوید وضعیت خود را در 
| آن خانه بدرسی بشناسد. 
۱ در چالی از فیلم طی 
1 پاث مشاجره‌ی لففظی بین 
۱ دیوید و امی ؛ دبوبد می- 
| گوید : «اما اینجا خونه‌ی 


فاضلی/(بقیه) 


۰ 


. یی آن است‎ ٩ 


ونیا با اين نوع بخحس 


تمی حاشیه بروم ۰ 


۳ 


گر فته‌اند . 


بض د هم نیستند . 


انی واساسی است ویر گنر بن 
ی دا در باز گردان سرمابه‌بویژه 
ار فیلمهای تجاری بمهده دارد . 
ات سینما در دست بجر کییم 


متاسمانه این مررد عم منل 
قستهای فیلم سازی درایران 
8 از نقصی"است ۰ پخش فیلم در 
#ابرانیزه» شده و درهیچ 
1 فیلم 
رخورد نمیکنید . همانطور که‌بااین 
توغ سینماهم برخورد نمیکتید. 

پرای جواب کامل سئوال بابد 
فیلم ازی 
ایران به در گروه تیم 

3 . سینمای‌تجاری. وسیمای 
۰ این دو گروه به غلط در 

هم ایستاده‌اند وبرای عم 
ونقط ارطربق 
ارتباط جمعی ونبلیمالی‌با 
کیارژ* و مقاپله می‌کنند. میج 
۰( به نکر این نیفتاده‌اتد که‌نه 
با سیتمای هنری ربطی به 

پشمای تجاری ندارد بلکه‌بایکدبگر 


در همه جای دئیا؛ سیتمای 
ه‌هست . سینمای‌تجاری 
ت در ایتالیا کم ارزش‌ترین 
در کنار برارزش‌ترین آار 
میشود ۰ اما سینمای کم 
چوفت سینمای برارزش 


من هم هست » و پس از 


می‌تو اند خانه‌یاو باشد و 
پس‌از نابودی‌همه‌ی متجاوزین 
و ترلد امی درمحنه‌ی آخر 
در اتومپیل ؛ وی به مردل 
دیوائه که اظهار بی‌خانمانی 
سکند م ی گو بد : امن هم 
خونه‌ای ندارم ۷" و این 
شاید بهترین نقطه برای 
پایان باشد. بایانی که برای 
امی در اینجا جان‌میگیرد. 


چراش اینست که فیلساز 
منفکر مثلا ایتالیانی به مصداق‌مثل 
درخت هرچه پربازن سره ان 
جون حودش را شناحته : 
دانشس واعهمیت وتسلط حصودش 
مطملن است احتیاج تدارد کسی 
را ثمی یکند ۰ واحتیاج ندارد به 
سینمای تجاری دشنام بدهد وآنها 
ر! میتذل ساد و متحرف کننده 
اجتماع‌ععرفی کند ) ولی متاسفاثه 
در کتور ما آقایان قیلسازان 
عنری ومتعکرانه رالته اسشاءهم 


دارد) 


وبسه 


آنقدر از مرحله پرت‌اند و 
آنقدر راه تارلاتانیرم دا دنال 
کرده‌اند که حالا دیگر چاره‌ای 
ندارند چز اینکه‌تجسی‌ازسازند گان 
سینمای تجاري بصورت سیتماگر 
پول‌برست با سینماگر متدل ساز 
وغیره برای دیگران بوجودبیاورند 
وفکر می‌کتند به‌این طریق خودرا 
به جلو رانده‌اند . بی‌خبر از اینکه 
سینماکر متفکر در هیچ کچای دئیا 
احتباح به لبلیخ تجاری ندارد. 
مثل سازنده فیلم مفولها که‌با 
انونس مردم بسندش تماتاجی 
دا به سالن‌سینما میکشاند وفیلمی 
نتانش میدهد که فقط بدردنعایش 
دريك سالن خصوصی میخورد. و 
به‌این ترتیب مهمترین تاگیتزش 
پدییتی همگان است‌نست‌به‌مینمای 
ثارسی ۰.. مسئله پخش ماهم به 
این مبورت است ؛ یکعده که بیشتر 
به‌صرافت‌افتادند محلی برای‌پخش 


۰ ومتفکرانه سازها فیلم درست, کردند ۰ 
بر وادچجیت برای خودشان وحالا فیلم ساخته شده راازانهمه 
هر ی نهیه کننده میگیرند و يك مقداری 


بول بدستش میدهند که این اولین 
و آخرین بولی است که دست تهیه 
کننده را میکیرد . چرا که فرار 


اما برای دیوید در همان 
آگاهی از اینکه اشرار بیثه‌زار است. 

حکونهر احت‌راه رابه«خانه‌ی بینتهراری که شتا 
او» یافته‌انده به‌این عمرفت نقطه آفاز و دک رگونی‌نیز 
دست مي‌پابد که اینص) هست. بیته‌زاری‌که یکین‌با 
موفی‌میشود در آن په خلق 
خشن‌ترین و وحشی نرین 
سمبل سازی در هثر سینما 
دست پابد. نگاه سر لشسه‌و 
سرد دیوید در آسمان 
بیشه‌زار و تعفیب مرغابی‌ها 
آنجنان است که گوبی امی 
سرلشته و هدف شده را 
بدنبال دارد » و آنچه د. 
این بین به‌فیلمساز چهره‌ی 


داد تهیه کننده و پخش کننده پر 
مینای ضوابط پسیار سستی پسته 
یو ۰ 

البته من ثمیخواهم پخش‌کننده 
را صددرصد محکوم کنم. چون‌که 
خود اوهم فرار دادی پسپارسست 
داردیا صاحبان سینما. و اینکه‌به 
سراغ سیتماچی هم که‌میروی درد 
دل دارد*گه چند مپلپون خرح‌گرده 
يك نپنای ساخته گذاشته در 
اختبار سینمای فارسی حالا ضرر 
میکند. خلاسه هم تهیه کننده .هم 
پخش کننده وحم سینماچی داد 
دارند اما آمار وارنام نشان‌میدهد 
که مداد" تهیه کنندگانی کته 
ورشکست شده وه زندان‌رفته‌اند 
خیلی زباد است . به نسبت مداد 
بخش کننده‌های ورشکسته خبلی 
کمعر, ات ۰ 

ابا صاحپ سینمای ورشکسنه 
نه نها اصلا نداریم پلکه هصزار 
ماشاءاله بعداژ سال با سینما 
جتد سینما شده است‌بهان تر لیب 
می‌بینید که اساس وضوابط پخش 
۹ در ابران از پنیاد وبران‌است 
و متکل و نقص در چهار ستون 
اسلی است. , 

8 مسنون افای فاضلی» تو 
اينکه سئوالها وبحت‌های. بسیار 


و مطرح نشده باقی است. امانا 


همین جا حرفهایتان بك شناخت 
کلی برای من بوجود آورد ازشما 
وازسینمای بران. امیدوارم در يك 
فرصت نزديك بازهم بحت‌ها را 


خالق می‌بخشد کات های 
بجای این دو عاجرا است 
بی آن‌که در ظاهر برخ 
کشنده‌ی بیانی باشدابندای 
و سمبليك. وبیکباره شليك 
کلوله‌ای که مرغابی دا 
بیجان میکنده فریادی‌است 
که از گلوله‌ی‌امی برو خفته 
که سنگینی‌همخون ابرلندی 
خود رابرشانه‌میکشد خارج 
میشود : فربادی که دنم 
آرام رندگی دیوید محجوب 
را - دیتم آرامی که در 
صحنه‌ای از فیلم با حر کت 
مهر «های دباپازون در اطاق 


فقط. اسمی متفاوت ۲ 


کاردپوید دیده‌ایم بهم هی- 
دیزد . و دگربار به آتش 
زیراخاکستر جان میدهدو آنوا 
برمیافروزد. آنشی‌که‌برای 


برافروخته شبده است و 
بکبار دیکر پکین‌با بدین 
صورت نکرار عیکند. کهادم 
دالته» که این 
حرف اززبان باك فاشیس 


آدم نیست 


بدون تردید دوست داشتتی 
نرین فاشیست‌تاریغ است! 
[7] اداعه دارد 


از ترس (بقیه) 
حنوگ مردم » مورد توجه فیلمسازان 
وافع می‌شود . 

دراکولا شحصبی شناخته 

شده پید!ا می‌کند: و «نرنی‌فیشر» 
بااولین فیلم از سری دراکولا به 
موفقیت جهانی می‌رسد - با آنکه 
شخصیت های دیکری نیز طی‌سالها 
برای‌مردم دراین‌نوفيلم تیبی‌شناخته 
شده پیدا,می‌کند » و ترنی فیشو 
با اولین فیلم از سبری دراکولابه 
موفقیت جهانی می‌رست- با آتکه 
شخصیت های دیگری نیزطی سالها 
برای‌مردمدر این‌نوعفیلم تیبی‌شناخته 
شده‌اندنظیر فرانکشنین » اما فدرت 
مافوق طبیعی دراکولا و مشخعبات 
کاملادوراز واقعیت او باعت‌ميشود 
که بیشتر طرفداد پیداکند . 

دراکولا تصویرش در ایسته 
دیده نمی‌شود »اما از «سیر»وبوی 
سیر» می‌گریزد , فقظ صلیپ به 
وحشتش می‌اندازد و فقط به‌طرزی 
خاص بقتل می‌رسده و اینخصوصیات 
مافوق‌طبیعی دراکولا » تماشاگر 
بیشتری را به سالن‌ها می‌کشد و 
دائمافیلم‌هانی از این‌سری روان‌ی 
بازاد ميشود : 
دختران دراتولا » دوقلوهای دراکولا 
خون‌دراکولا » درا کولا مردخون‌اشام 
خواهران دراکولا و ... يك رشنه 
مشابهت تام با دراکولا دارند ( 


تهیه و تنظیم ازمنصور فانضی‌راد 
تب 
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۳ 
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(- نام اتتریس فیلم‌جه‌دوستان خوبی ۲- پهلوان و دلیر - جای 
مب ر؟* + عنوان‌فیلمی با شرکت سوفیالورن »- نام یکی اذ رقصهای 
قدیمی - نام فیلمی باشرکت‌راج‌کاپور هب نام‌فیلمی‌به کارگردانی رومن 
پولانسکی و باشرکت جان فیئج - مخالف خوب - پایتخت فرادی - 
نام فیلمی با شرکت اراست‌بورکناین - کلید موسیقی ۷- جنی قوی ب 
نام فیلمی باشرکت ملكمطیمی هب خرف‌فاصله - -حقه است و می‌زنند 
-٩‏ نام فیلمی باشرکت رابرت گولت ودانیل گویر ,۱-نام کوچك اکترسس 
فیلم ععرفت جسم - روش آتراغشمبت می‌شمارد ۱۱- نام فیلمي با 
شرکت هیلی مباز ۰ 
خمودی: 

۱- امگمدین فیلم اواخالا عالم - فیلمی با شرکت علی‌تصیربان 
۲- نام وجك التورفیلم اززندگی جا ابدیت - قلیل و اندثه - نام 
فیلمی داش رکت برت‌لنگستر - قدرت‌وتوان - کشتی جنکی 6 رودی در 
مرز- نتیجه وفابده - گربختن و فرارکردن مسستون بدن- زیاد یست 
چب نامفیلمی باشرکت فرانك سیناترا و جرج کندی ۷- حرف‌ربط 
باری که #منزل نمی‌رسد + جوی‌بزراد.. درخت لرزان - ول وآزاد -٩‏ 
نام‌فیلمی باشرکت پل‌نیومن - فصل‌آن نابستان است ,۱ درون و توب 
زهر است و خطرنال سواو کنار ۱۱-- نام‌فیلمی باشرکت شون‌کالری - 
نام اکتور فملم دنیای بزرله بك مرد. 


8 فیلم وهنر - عفحه ۰ 


۱ 


زام اولین برندگانما بغات : 


بر نده‌ی اصلی 


اعلام 


سبانقات نهر 
سکم ف عه ۰ 9و 4 


ر اه صفیات مابقه‌ی بهمن 
حواب داده‌اند هم بك کیدد کتاب تعلجٌ 
ندکان گد 1تانان : محم.د احجسنی - 
براب کاظمی - فرهاد حبیدی نژاد (ازتهران) و سهراب‌تقیان 
(مشهد- حبیب‌سفانی (میاندوآب) - حسن سهرآبی (شیرازا 


کمال کمال‌بور زرودیار) کمال‌احسان (فزوین) و خانمها : منیره 


وس زرشت» و ش. الهاع ؟ (کرعانشاه)۰ 
جوایز برئد ان شهرستان نوسینه نسسه وب 
" از خوانتدگان گرامی فیلم وعترتقاضا مید ۱ 
نب کل بهسابلت نی معلهذکر 
ت ر نشت باکت نرند 
۳ پچکای ۳۵ ۳ 7۳۳۰ مصصو عم فت 


تاکنون چندین نفر از 
هنرمندان معروف سینبار! 
در مقام‌کار گردانی دیده‌انم. 


ابنك ما نام هفت نغر از 
آنها دا ذکر میکتیم وشما 
پرای شرکت در سابقه 
کافیست که‌از دنفر از آنهاه 
هرکدام يك فیلم که خود 
کار گرداتی کرده باشند نام 
ببرند ؛ بل‌تیومن -جانوین 
کلیئت ابستوود-برت‌لنکسر 
سیدنی بواتبه - مارلون 
براندو- جری لوئیس. 


٩‏ فیلم خارجیر! نام ببرید 
که هر فیلم از بازده حرفتشکیل 
شده باشد و از به‌هم بیوستن 
حرف اول آنها نام «کاری‌گرانت» 
آکتور محبوب آمریکالی بدست 


آید. 


حل جدول شماره ۵ 
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ک 
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اما 
الاح 


ی ی ی ی ی ی ی ی ی رت مر ی 


در بالا شما تصویر همراه بااسم بك فیلمتان 


۱ ۰ ۰ ۳" 

,| شش نفر از کفدین ها برای ما بنویسیداتا به ۶ ۷ اکنون" که «فیلم.وهتر» پادر دهمین سال ) 
یر دم و ابیز 6 انتشار بی‌و قفه‌ی خوددارد تبر بکات صمیمانه ام 
میکنید که برای شرکت ‌ موی بت ۰ 
7 5 ۵ را به‌مدیر » سردییرو نو سن دگان آن مجله‌ی 

9 ۶ محبوب ابراز میدارم. 

منصور سپهر نیا ۱ 
در در دا 


قبسل تموجه کسارگردانان و تهیه .۲ کححت ۱ 
کنندگان محترم فیلمهای ایرانی شماره مخصوص فیلم وهنر 
تالار» تریا ؛ رستور ان‌حدید التاسیس «سیمرغ» با #۴ شماره مخصوص ورو ز مجله فیلم وهتر؛ 
کور اسیون جالب 9 مناسب برای فیلمبرداری تنها مجله سینمائی دسشروی ابران با مطالبی 
آماده میباشد . اختصاصی در آغاز سال نو منتشر خواهد 
باغ‌صبا , مقابل ملك . تلفن ۷۷۰۵۸۱ 


را « شدی 


محمون -ته-آمیی 


أ آمشب‌در گروه درسنماهای 


باث وسترن کمدی: کدی . کمدی, کمدی که دو 
ساعت شما را میخندا ند ۰ هیحان می آورد: شورو 
غلغله بپا میکند... 3 آنوقت تصددق‌میکنید که مدتها 
بود چنین فیلمی ند‌بده بودید ... 


9 فبلم وهتر -صفحه ۳ 


خیابانهای تهرآن ... 
(بقیه) 


فربپ خورده‌اند زسر! 


دو سامت 
نمام انتظار کشیده‌اند وحتل بسك 
سونه از فشسهای سضی مو‌جوددر 


و شیر بن سر فرتیسصا ها وا 


ند ند «اند 


ممبولا فرتی که فیلفهای‌سکسی 


فیلمهای غیر سکسی‌دازنداسست 
4 فیلمهای سکی ففقط ار امتبا 
لا کالهای فر بسند خوردارند 


بیشتری به تماشای فیلم عابباند 
اما در تجربه ان سم بات با سکس 
واحه شد؛ ۱ ت 
رحود جنین صیته ها در فلمها 
خری یت دم یب 

ی ف 
"بر فرب حوردن بی‌بهرافمیت 
پرند 


مبعمی که بیش از نصب شدنک ها 


افتتهجر است 
به سکی‌بی‌پرو۱ 


مانده۱ 
در ماند:اند ناانند گر کونی 


رمردم 
فیر مننظره.» حچه 


بگپر ند 


درشی در بید 


۲2 نام 


اطفاً برای فیلم وهنر 
به نشانی صند وق پم 
۶ ۰۱۱۱ 


نامه بفرستید 


طرح ر قض ابندای 
وانن هم بدلیل عد 
نرم و حرکات کد ابشا 
از موز بككثه خ 
جیار بای ِ 
بزرك رادارد جه‌کندی 


وهی بوسر ر حد سم 
بای‌آر دست,رفتن لحطلات 
ب برش می کر بهمین 
مایش دتلتفام نثم 
نیافته است تحصو مب 
بخو نی خانها 

با شمه تما 


حود و ابکار بردن بجای 

1 ات 1 5 

تن جلو تیری می ۳ 
میزانسن های نماد 

ساس دالود طرح 

جی "امن سعهوم و بیان وروآنی< 

راهنوز بال نیافته.است ثِ 
‌ 

جهت اه نصتمی مینمابد 

تهر ب ی 5 و 

رن بیتتر می‌گردند 
نج پاری حوب و 

سماتاه 


سهم سرورش 
۱ 


حنپنی و 
ست. و هباروستا صر فنظر 


که همیی‌بود» با ٍِ 


دی حرنی 
یکاش به‌بیان وآگسب 
لو جه‌پیستستری داشت 

بازی بعبه جندان در حر 
توجه نبوه و حرف آخراین؟ 
تریتکان روی صمه سا 


تماشاچیان در سالن مسحدد ! 


[۲ تمام 


۱71 ۳ 4 
و دا ی و ۱۱ ما هت یر ۱ ی ی ی و 


برنامه امشب قویترین گروه سینمائی پایتخت 
آسیا .ر کس ‏ شهو ند . لید9- نیتون ‏ ژاله . توسکا - باسا رگاد 
المپیا ء شرق - فیروزه 9 ادئون 
نب افتاب 


داستانی ازيك عشق پرشور 9 آتشین ... 
ياك زن 9 دو برادردر گیرودار ماحرائی خونین اززنددگی برخطر قاچاقچیان ... 


در ار در ی 


باشر کت 8 
ِ اد کار گردان : امیرشروان ۱ 
یدالله شیر اندامی فیلمبردار : احسانی 0 
نوری کسرائی محصول : ش رکت‌سینما تثاتر کس 


۳7 


بروجرد : آفای عباس شبرو 
نامه شما را با علاقه مطالعه 
کردم . از ابنکه ۷ این حد برای 
مجله خردنات 
بیسهاد میدهیه حوتمالیم 
سمی ما پراپنست سانطور که 
میخواعید مطالب حوبو تابل نوجه 
تر محله درج ثمائیم + چاپ ریورتاژ 
از چهر+عهای نغی را عم لهچه عی- 
کیم . درن سلام متقابل مرا عم 
بپذبر بد. خیلی خرشحالم که پاورفی 
پرهته‌ای فٍ کویر دا این حد مورد 
توحه شما وافع شده است ۰ 
تهران : آقای سیاوش گودرزوند 
٩‏ - شما باور کید که ما در 
مصاحه هایمان تصد جنجال و در 
حرف شمادر مورد گوگوش وبهروز 
دروفیردازی نداریم. پهسین دلیل 
ولوتی ربطی پما پپدا نمیکند . 
حیلی‌ها سخواهد بدانند که 
"یا ابندو وافما عاشق بکد بکر هستند 
پانه ۰ بهمین جهت ما این مسئله 
وا از خود آئها سئوال گردیم - 
حالا !گر پیداقی شما خسوش 
نيامده است‌دیگر تمیدام چکار کنم, 
چاپ مصاحیه و عکس از رامتن دا 
هم در همین شماره ملاحظه می‌کنید. 
امپدراريم دیگر از ما دلکهر 
نباشید ۰ 


دلسوز نید و 


سیاعکل : آقای شریف صادقی 


( - ما وقنمان را در اختبار 
خوانندگان‌هر بز خود گداشته‌ايم ۰ 
پس شما پا نامه‌تان نه‌تنها مراحمنی 
پرایمان ایجاد نکرده‌اید : بلکه از 
خواندن آن خوشحال هم ميشویم . 
۲ - پرای وحدت 4 فردین + 
ابیتی : آزماد و بانوشل 
مینوالید به سندبکای 
عترمندان؛ وافع در خیاپان سز اوار 


کنبد کاوس 

از اينکه مصاحبه با سوچهر 
اسدی مررد توجه تیا وانع شده 
حوشحاليم ۰ سمی میکتیم درآینده 
نرديكك دیداردیکری با این هنرپیشه 
آوحاسته داشته باشیم 

شهرری : آفای مرتضی نکاور 

نامه شمارا پاعلاقه خواندم 
شما مپتوانید پرای آشالی بیشنر 
بجز روز های بکتسه و دوشنبه به 
دفتر مجله تشربف بیاورند 

تبریز : آقای کریم شفائی 

دوست تادیده و همکار مهربان 
نامه‌اتر۱ دثیقا مطالعه کردم. خیل 
مناسفم که چرا وفتی به مران 
تتریف آوردیدرو بتان نشد که 
پدفتر مجله پیالید ۰ خدای‌تکرده 
مکر ما لولو بودیم که از ما فرار 
کردید 11 

اصا در سورد سوالهایتان 
اجازه پدهید که خیلی کولاه و 
معید حوایتان را پدهم : 

اس دوست عز یز + من پيشنهاد 
میکتم شما مطالب خود را هر گونه 
که میحواهید پرای ما تهپه کنید 
بر مطلب شما تابل لوجه بود چاپ 
ما نميحواهيم برای 
شما حجدردیتی از لیاط فرم مطالب 
و ین مطلب بممل بياوريم . 

؟ - ما شما را بعنوان بساگا 
همکار مجله مي‌پدبريم ولی دادن 


حواهد شید . 


حق‌التحربر و کارت خبرنگاری چه 
عرضی کنم ۱۱ 

۳ - نقط خواهش میکتم که 
مطالیتان را با خط خرائا و درشت 
پبنوپسید و حتما بك روی اد 
بنویسید ؛ ته اینکه دو طرق کافد . 


نامه‌برای هنرمندان 


آقای قادری برایم عکس بفرست 


آقای ابرج فادری » بنده یکی از طرفداران پروپاقرص 
شاهستم. عروقت فیلمی از شمانمایش داده میشود چندبار 
بدیدن آن‌میروم. من‌امیدوارم که شماهیچگاه در زندگیتان رنك 
ملال‌وغم نبینید وامیدوارم هميشه بیروز وموفق باشید. 

بادی ۰ آفای ابرج فادری عزیزه بنده به‌عنرنقاشی اشتفال 
دارموتاکنون ابلوهای زبادی از شماکشیدهام ونگهداشته‌ام. بنده 
پ‌هتر کده در شهرری دارم وباین حرفه مشفولم. حالاسخواستم 
ازشماخواهش کنم بکی از عکسهایتان را باموی بلندبرای من 
ارسال‌دارید نا بك‌تابلوی جالب ازآن بکشم ودرهنرکده خود 
بعدارم. خواهش می‌کنم کهخواهش مرا بیدبرید:زیر نامسا 


اژکسی خواهش نکرده‌ام. 


: آفای موسی‌افشاری ‏ هران 


نشانی : شهرری - خیابان شاهرخ- هلرکده نقاشی : 


: آفای وارطان اوانسیان 
ونلسون سرحادیزاده 

!-سدوستان عز بزه ما در گذشنه 
نامه‌های ز بادی ازشمادریافت مي- 
اس ۰ امیدواریم عحدد! هر هفته 
با ما در تماس باشید 

؟ - متاسفانه جاپ ابلو های 
رتکی در وسط مجله برای ما هزته 
عهای زپادتری را در پرمیگیرد 

و چنانکه در هین شماره 
ملاجظه می‌کنید نام" پسرندگان و 


هیچنین جوایز اعلام شده‌اند . 


- فیلم این فرار مرگبسار 


همدان - آقای احمد کاظمینی 
۱ - ما هم مثل شا به هنر 
ناسر ملك‌مطیمی احترام میگدارم و 
میدانیم که سینمای ایران مدیون 
امثال ملك‌سطیمی‌ها ! ست. چندبار 
ماتصمیم گرفتیم ناگفتکولی باری 
ترتیب پدهیم . اما اپتان 
و با ابنکه وفت نداشتند ؛ 
در آبنده ترديك ترتیب يك گفتگوی 
جالپ را با ابشان خواهیم داد 
رفسنجان : آفای سیدحسن 
ترابی 


-سلام گرم و صمیماته شما 


با بودند 


انشااله 


بملت‌ترویچآده کشی(!)ازروی اکران ترا به آفای بدالمجید رمضانی 


برداشته شد . 
ساری : 
نامه متا مپزتسان رسید ۰ 

کناب مورد علاقه‌تان را این هه 

پرایتان پست کردیم 

تهران : آفای حمید نفری 

و - تبريك ما را هم پخاطر 
اینکه باث خواتنده‌پخوبی شما دادیم 
بپدبرید. ما سمی‌ميکنيم که مجله‌ای 
در سطح ایدهآل و موردپسند افراد 
روشنفکر و وافع‌بین متشر شمالیم 

۲ - در طمن بخوانندکان حود 
اعلام ميداريم که آتای حمیدنفری 
حاضرند از شماره نك تا دوست 
مجله وا به قیمت خوبی حربداری 

کتند . 
نتانی: تهران امیرآباد شمالی 

کر چه‌شیر از- کوچه‌جم- شماره ۲۱ 
کرج : آقای امیرروستا 

جولد ارسالی شما رسید - 
متاسفانه آنطور که باید چنگی بدل 


مجله و م 
[قا با 


مدیر و صاحب امنیاز 


آقای علی‌رضا رسولی سار سردپیر مجله * و افایان ابرج 


ساپری » گپوعرث پوراحمد : 
نانضی‌راد + ممید ترآب‌نیا ۰ 
دانش و بروبچه‌های دیگر رساندم 
شما هم متقابلا سلام گردانندگاد 
فیلم‌وهتر را بپذبر ید. 

؟ - متاسقانه عکس از * م 
صفار» ذر اخشيارنداريم که برابتار 
ارسال کنیم .وا قعا تما چه‌اصر اری 
دارند که عکتن ابشات رازداخنه 
باشید ۲ 

۴ - سلام شما را په حانم 
کوگوش رساندنم و ایشان هم يك 
سلام ستارشی تحو بل داد ! 

آبادان : خانم فخری - پ 

س رکشت خانم «ز» عین واقعیت 
است.. 

ما پرای ایشکه‌به د۱ هیچکونه 
دردسری‌برایمان‌پوجود نیا ندوعدهای 
از افرادیکه بتام هنرمند این حاتم 


اعیر 


نرد. خواهش میکنم لطینه های را از زئدگی سافط کرده‌اند مزاحم 


تازه‌تری برای ما ارسال دارید » 


مرنضی تکاور 


ما نشوند از انشان دست خط 
گرفنه‌ایم و هر موقع لازم شد دست 
نوشته‌ی اورا چاپ‌سی‌کنم 

اما لازم بتوضیخ است‌که در 
طی سه هفته اخیر که چاپ ان 
سرگذشت واتعی شروع‌شد ؛ عده‌ای 
از سیتما گران‌برای اینکه آبرویشان 
در ممرض خطر ثرار گرفته بود ؛ 
چپ و راست بما تلفن زدندو گفتد 
که فلان وپهیان میکنند. راستش 
مااژاین‌تهدیدهاهیج هراسی ندادیم. 
ابا پرای میفوظ ماندن پرستیز 
جایمه هنری ترجیح مپدهیم که 
چاپ آئراقطع کنیم. البته له بخاطر 
تهدیدها » پلکه بخاطر ایتکه خودمان 
شرسمان میشود که بكوئيم جامعه 
عنری ما این چنین است و آدمهائی 
آن بافت میشوند که بجای فیلم- 


" سای خوب ۰ پدنبال امیال وهوس- 


رفته چنین فتلهای آرتیستیکی را مرنکب شود فابل فپول نیست 
1 ي که باخداحافظ رفیق و نتگنا دجار شکت شده رالته از 
4 نظر گیشه) ساختن تنکسیر حیانی است و رنه نادری پاید اين 
وا را کثار بگذارد . و بههمین د لیل و دلائل دیگر ننکسیر ساخته 
کوو و به همین‌دلیلاست‌کهابن‌فيلم نادری ثیست. با ابتحال فیلم 
ِ برخوردار است . یکی که "فتم شناخت مردمی فیلم ؛ و 
دپ میادگ بودن فیلمساز برای حداقل کاری متعادل و عنصر سازنده 
بل . قیلمبردادی حقیفی دبازی بی‌مانند رئوفی و فنی‌زاده 


اصفهان : حسین سلبمانی 


تسکسبر 


امیو نادری با تنکنا نشان‌داد که میتواند یکی‌از امیدهای‌سزرله 
بشمار برود . 

8 تعیر سومین اثر امیرنادری از کتاب جاودانه و بزدگ 
نادری ناحنودی یه تتگسیر صادف جوبك وفادار ماند . بجز چند 
مورد که بحال فیلم اثر مطلوبی داشته و به ایده فیلم كمك میکرد ۰ 


مثلا (سکانس افتتاحیه که به هبی‌عنوان‌مطابق کتاب نبود همچنین مرگ 


به ددیا بزند و خود را نجات دهدو نوشته کتاب برای برگرداندن به 
فیلم نامناسب و کمی مشکل بود نادری با بوجود آوردن فتل چهاد اين 
ایکان را ساده کرده بود) نکاتی که در فیلمهای امیرنادری (به جزختا 
ح<فند دفیق) مهم است و درکاد خودش او را موفقتر وکارساز میکند 
!بنست که مفاهیم و محتوی فیلم و حالت پرسوناژها را بنحو احسن به 
نماشاگرش القاء میکند و بیشتر این نکنه دا در فیلم تنکنا دیدیم هم 
چنین در اثر سوم امیر نادری ننکسیر هم محرز بود . تتکسیر فصه بکی 
آزمردان نزرلد جنوب و باان فیافه خشن وسیه چرده وعاصی که 
در برابر زود وستم و مردانی که‌پول‌آورا خورده‌اندطاقت تحمل دا از 
دست داده و شروع به انتةامجوئی از عاملین اصلی این عصیانگری می 
کند ونشان میدهد که بك‌ننگیر باید اآخر عمريك تنکسیر باقی‌بماند. 
بهردز وئوفی فوق‌العاده بود . » برویز فنی‌زاده در ازج فدرت يك 
يشه توانا و همجنین دیکران. نعمت حقیتی‌هم بااین فیام نشان‌داد 
علاوه برفیلمبرداری فیلمهای سیاه و سفید درفیلمهای دنکی هم 


۰ لوریم جکناوربان که در سکانسهای قبل بی‌دربی متالر از 
بجه معروف زباپکورن) بود « 
ادر فیضی (فزوین) 


فر ار از فیلمسازی ! 
همممعمعمممممجمهه 


نامه خوب و عمیق اقای محمد جمفری این خوانند» 
روشنفکر مجله خوب فیلم وهنر مرا بفکر انباخت . بابن‌فکر که 
ار در بین متلا ...۱ تماشاجی فیلمهای خوب‌فارسی ‏ حدافل 
۰نفرشان این چنین فکر می‌نمودند وضع سینمای فارسیکاملا 
عو ض‌هسند و پنه فیلسازان بوشافی ان‌دیار که فقط و فنط 
بفکر جسب نهیه کننده و سرگسه نمودن عنت می‌باشند روی آپ 
می‌افتاد و ماالوقت‌سینمالی داشتیم که‌می‌نواتستيم به آن‌افتخار 
کتمم دران‌حاجون نمی‌خواهم مجتم بدراز بکشد فعط تا 
مي‌کنم به جواب سئوالات شما . 

عقصر اصای درسینمای فارسي کیست؟ بنظر من در وحله 
اول نهیه کننده و کارگردان در وحله دوم تماشاگر ده در رحله 
سوم بعضی از منتقدین که‌هفط سرسری فکر می‌کنند 

متاسفانه سسی از کارگردانان سینهای فارسی هستند که 
عفهوم وافعی فیلم هتری با باصطلاح سنگین را کاعلا درلنمیکننت 
و فکر می‌کنند که گنجاندن جندعدن پلانهای باصطلا‌هتری پاجد 
نموه لانکشاته با استفاده‌از اسلوموشن در فیلم با يك سئربوی 
برحرف و پیجیده و مثلا فیلسوفانه و بانورپرداژی و گرفسن 
زاو به‌هایمخصوص‌فقط بفکر خودشان اثر همری ساخته‌اند بمونه‌اس 
چناب آفای رضا میرلوحی است با فیلم پرادعایش (شووش) 
اقلا اگراین فیلم درباره اش ادعائی نمیشد اینطور درباره‌اش فکر 
نمی‌کردم جون تامابن فیلم را ذاشته‌اند اتر سنگین و هنری ۰ 
واقعا غیرقابل تحمل بود خصوصا باآن سناربوی فرآردادی 
کاراکترهای باسمه‌ای . ورپردازی های سیجاً و بی‌موقع (موزيك 
متن که‌چه عرض کنم) با بازی غیردرختان مئك مطيعی این‌چتین 
فیلمهالی‌است ‏ نماشاگر وافعی راهم فراری میدهند و همین 
نوع فیلم بامبطلاح هثری است که نماشاگر عادی را هم بطرف فیلم 
مستذل و بازاری سوق میدهد. 

پی تماشاگر کاملا مقصرنیست.درانی ابنکونه فیلمسازی دا 
(فرار آز فیلمسازی گویشد) درست مانند هنرنقاشی امروز » که 
بصورت طرح درآهده و میتوان گفت (فرار از نقاشی). همانکونه 
که‌گفتيم نبایستی مفهوم وافعی فیام هنری وخوب از دست‌برود 
بنظرمن تلفیق نجارت وهنربسیار خوبست آفای مهرجوئی بسن 
هیاساز صاحب سباث وبسیار خوب ننها عیبی کهدارد کمتر به 
مسلل»ه سینما فکر می‌کند ونماشاگر . فیلم مهرجوئی میشود يك 
مکتب فیلسوفانه زبرا «مهرجوئی» بسیار زیاد روی‌منتقدین و 
فستیوالها نکم ی‌کند ومیشود گفت‌فقط برای ابئها فیلبم‌میسازد 
که اشتباه است تنها کسانی که‌بمفهوم واقعی (سینما) فیلم خوب 
مسازند کیمیالی و امیرنادری هستند که فیلمهایشان فاسل درل 
همه‌است و نماشاگران عادی وروشنفکر را راضی نکه میدارد . 
نمونه‌اشی (خاله و ننگناست) در آخر ناعه‌ام راجع به هنرمندان 
معروف د صاحب نام - نظرم راجع‌به نها اینست که هیچکاه 
امالت واقعی کارشان را ازیاد نبرند در آخر اشاره‌ای دارم به 
دوهلرمند. خوب - کیمیالی وبهروز - 46 رفرمی درکارشان‌بوجود 
آوربد. کیمالی‌سثله انتقامشخصی دا در فیلمهابش از بین‌ببردو 
وئوفی ننوعی به کاراکترش در فیلمها بدهد ۰ ۲ 


با صدای خسته و غم گر فنهاش 


یو اند ز او ما نم سد 
نی غم اشنا موح و فتر 
مسخواند : سد حذب مسکند 
۰ ‌ ی موفقیت « 
سم دب دی ‌ِ 
مها ز‌ ما 
#بهر و میجو اند عم هم 
ست که جهرهاش‌براید دار 
معتهای ی 
* ۱ مط 
۳ باق از هتر او 
یل عیانها دید که 
شو یق کردند بجو اند 
هروز» با ابنکه حواند » 


مدتها که در اين گروهها حازمبز دم نظراو رادرباره موزيك باپ 
واحپائا میخواندم » برای دیدن‌يك و جوانانی که بطرف صوسیت 
دوره » با لمان رفتم و پس از مدت حوائندگی روی میاآو 
یکسال پاپران پاز گشتم وبتوصیه می‌کنیم» 
همکارائم فمالیت خود را در زمینه جواب میدهد 
حوانندکی + با همکاری وبلیام «اصولا در هر احنماعی: ‌ 
مار ممروف شروع کردم نیا به چیزهای نازه وئنوع 
ازار دریاره سبکی که دارند بهمین بت شما ا؟ 


میحواند سئوال مي‌کپم حودش در مقابسه کنید ؛ می‌بینید که «, 


اين باره توضیح میدهد ۰ حواننده‌ای پشهرت حاصی ر 
من اصولا آهنگهای ارام است و پس از عدتی يك خواند 

و ملایم را دوست دارم پهمین دیکر مشهور خاص و عام‌شدها, 

دلیل ان دو آهتکی را که اکتون بحث با «بهروز اناری» 


احر۱ گردهام 4 رتم ملایم وارامی کوتاه می‌کنیم و جند حخط ازا گر 

دارد را 4۵ او خوانده در ایتجا نه ۲ 
سئوال دیکرمان با او دراین می‌کنيم 

ژمینه بطرح‌ميشود که آیامیخواهد 

بصورت حرفه‌ای بافی بمائد سا 

اسکه بساوب زمان اکر آهنك‌مورد 

علافه‌ای پرایش ساخثه شد بخواندا 
جوایش کوتاه وتاطع است 


‌ یت 
«من نا هنگامی میخوائم که 
گر به و آهه 
حس کنم صدای خوبی دارم ۰.. در 1 
۱ ۱ ۹ :۴ ۰ 
غیر انصورت مسئله حرفه‌ای سا بهروز غمکین‌رحزین میخواند 
غیر حرفه‌ای بودن دبکر پر ایم مطر < و جهخوب‌مبخواند ۰ بامید مو فقب 


نیت . » 


